
 

  ییدر فقه و حقوق اسلامدر فقه و حقوق اسلام  الارضالارض  ییه و افساد فه و افساد فمحاربمحارب  ییشناسشناس    موضوعموضوع

  *يباقر یمابراه

   چکیده

، از جمله جرایم امنیتی اسـت کـه براسـاس مسـتندات     »الارض افساد فی«و » محاربه«

های سختی دارنـد؛ چـرا کـه حفـظ کیـان       متقن دینی از جمله آیات و روایات، مجازات

الایی برخوردار است. مجـازات  جامعه و وجود امنیت در قلمرو حکومت از اهمیت بسیار ب

این دو جرم، نیز به دلیل داشتن مصادیق گوناگون و گاه مشترک، ممکن است مشـترک  

و یا متفاوت باشد. قانون مجازات اسلامی نیز مبتنـی بـر مسـتندات قرآنـی و روایـی و      

هـای وحیـانی اسـتوار اسـت؛      فتاوای فقیهانی که با دلایل قوی، که برگرفتـه از آمـوزه  

ی در نظـر گرفتـه کـه در    یها مجازات ،و تصویب گردیده است؛ برای این دو جرمتدوین 

    رو به این مقوله اشاره شده است. تحقق پیش
  

  

  .امنیت، قانون اساسی الارض، یف محاربه، افساد :واژگان کلیدي

                                                   
  ebishirazi1345@gmail.comقم؛  یمهعل ۀسطح سه فقه و اصول حوز .*



 

 

 

ل
سا

 
ها

چ
م

ر
 

رة
ما

ش
ـ 

 
م

ه
زد

پان
 

م
ه

زد
شان

و 
 

یز
ای

ـ پ
 

زم
و 

ن
تا

س
 

1
3

9
8

 
  

22  

  مقدمه

از جمله واژگان کلیدی است که از دیرباز در جوامع بشـری مطـرح بـوده و از    » امنیت«

رود و از اصولی است که همواره مـورد تأکیـد اسـلام     ای اساسی آنان به شمار مینیازه

بوده و در آیات و روایات متعددی به اهمیت آن اذعان شده است. امنیت، گستره فـرد و  

های نظـامی، اجتمـاعی، قضـایی و اقتصـادی را شـامل       گیرد و حوزه اجتماع را در برمی

  شود.   می

ایران نیـز کـه برگرفتـه از تعـالیم عـالی اسـلام و        قانون اساسی جمهوری اسلامی

های پیشرو و پویای مذهب جعفری است، در اصول متعددی به این حقیقت مهـم   آموزه

کنـد:   این قانون چنـین بیـان مـی    بیست و دوم  اصلعنوان نمونه  اشاره نموده است. به

مگـر در    ،اسـت   مصـون   از تعرض  اشخاص  و شغل  ، مسکن ، حقوق ، مال ، جان حیثیت«

  .»تجویز کند  قانون  که  مواردی

 آنهـا ای دارد کـه در ادامـه بـه برخـی از      در آیـات و روایـات نمـود ویـژه    » امنیت«

   پردازیم:  می

سوره بقره:  ١٢٦در آیه 

 ابراهیم و؛ این !پروردگارا: کرد عرض 

 وحـدانیت  بـه  کـه  را کسـانى  آن، اهـل  از و فرما مقرّر امن شهرى را]  مکه= [ سرزمین

 خداونـد  !فرمـا  نصیب روزى و رزق ها میوه و ثمرات از ،دارند ایمان قیامت روز و خداوند

 ؛کـنم  برخـوردار ]  دنیایى های نعمت از[ اندکى] نیز[ را او ،شود کافر که کس هر :فرمود

  !است بازگشتگاهى بد واقعه ب]  دوزخ[ و سازم گرفتار دوزخش عذاب به سپس ولى

 دربـارۀ  شما از قطعاً آن روز ؛ درسوره تکاثر:  ٨آیه 

  پرسید! خواهند] نکردید شکرگزارى و نشناختید قدر و[ داشتید که هایى نعمت

انـد (شـبر،    را نعمـت امنیـت برشـمرده   » نعـیم «برخی از مفسران یکی از مصـادیق  

نیز آمده است که مقصـود از   ). در روایتی از حضرت امیرالمؤمنین٥٦٥ق، ص١٤١٠

) و ٧٤٩، ص: ٥ ج ق،١٤١٦نعیم در آیه مذکور، امنیت، صحت و عافیت است (بحرانـی،  
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در روایت دیگـری فرمـود: مقصـود از نعـیم، صـحت، امنیـت، قـدرت و عافیـت اسـت          

  ).٣٨، ص١، جق١٤١٢یلمی،د(

 ـ«فرمود: بیان شده که حضرت  روایتی از امیرالمؤمنین وْلِ إِلَّـا مَـعَ   لَا خَیرَ فِی الْقَ

مَـعَ   الْعَمَلِ وَ لَا فِی الْمَنْظَرِ إِلَّا مَعَ الْمَخْبَرِ وَ لَا فِی الْمَالِ إِلَّا مَعَ الْجُودِ وَ لَا فِی الصِّـدْقِ إِلَّـا  

الْحَیاةِ إِلَّا مَعَ الصِّحَّةِ  الْوَفَاءِ وَ لَا فِی الْفِقْهِ إِلَّا مَعَ الْوَرَعِ وَ لَا فِی الصَّدَقَةِ إِلَّا مَعَ النِّیةِ وَ لَا فِی

مگـر اینکـه عمـل     ،خیرى در گفتار نخواهد بود؛ »وَ لَا فِی الْوَطَنِ إِلَّا مَعَ الْأَمْنِ وَ الْمَسَرَّةِ

مـالى کـه در آن   ؛ مگر اینکه باطن او خـوب باشـد   ،ها خیرى نیست در چهره ؛هم باشد

خیـرى در آن   ،آن وفـا نباشـد   صداقتى که در ؛خیرى در آن وجود ندارد ،بخشش نباشد

 ؛صدقه بدون نیت ارزشى نـدارد  ؛فقه بدون ورع و پرهیزکارى سودى ندارد؛ نخواهد بود

وطنـى کـه در آن امنیـت و     ؛زندگى بدون سلامتى و تندرستى ارزشى نخواهـد داشـت  

  ).١٧١، ص٧ق، ج١٤٠٨(نوری،  آن وطن جاى زندگى نیست ،خوشى نباشد

شود که چه ضمانت اجرایی را بایـد   ن پرسش مطرح میبا توجه به اهمیت امنیت، ای

خطـر انـدازد، چیسـت؟ گـاه      برای حفظ آن در نظر گرفت و مجازات کسی که آن را به 

شـود و   زا بـا خطـر مواجـه مـی     امنیت شهروندان با کشیدن اسلحه و ابزارهای وحشـت 

 ـ شوند. در این صورت چه راه شهروندان از حق داشتن امنیت محروم می رای آن کاری ب

اندیشیده شده است؟ آیا نصیحت و اندرز چاره کار است یـا بایـد ضـمانتی اثـربخش در     

نمایـد و ضـرورت    مقابل آن قرار گیرد؟ با توجه به این نکته، بحث از محاربه مهـم مـی  

گردد؟ گاهی نیز چالش امنیتی بـا کشـیدن سـلاح و     پژوهش در خصوص آن هویدا می

شود، بلکه جـرایم اقتصـادی، اخلاقـی و اجتمـاعی در      دشنه و سرنیزه و قمه پدیدار نمی

آید و در واقع برخی از شـهروندان کیـان اقتصـادی، روانـی و      ای عظیم پدید می گستره

سازند. برای مثـال، بـا قاچـاق کالاهـای      رو می اجتماعی جامعه را با چالشی بزرگ روبه

امعه، کشـور و جامعـه را   مورد نیاز مردم و از جمله داروهای مورد نیاز، قشر عظیمی از ج

ای وسیع، جمعی زیـادی از   کشند و یا با تهیه و توزیع مواد مخدر در گستره به چالش می

کشـانند. در ایـن صـورت چـه تـدبیری بایـد        هموطنان را به ورطه خطرناک اعتیاد مـی 

اندیشید و چه مجازاتی را برای عاملان و مرتکبـان آن بایـد وضـع کـرد؟ همچنـین از      

باره در متون فقهی و حقوقی مطـرح گردیـده، مبحـث افسـاد      که در اینمباحث مهمی 

  رو را به خود اختصاص داده است. الارض است که بخشی از نوشتار پیش فی
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  الف. توضیح چند واژه

  . محاربه1

از کشیدن سـلاح بـه    است عبارت »محاربه«قانون مجازات اسلامی،  ٢٧٩ماده مطابق 

نحوی کـه موجـب نـاامنی در محـیط      ا ارعاب آنها، بهی ،قصد جان، مال یا ناموس مردم

سوی یـک یـا چنـد شـخص خـاص سـلاح        هرگاه کسی با انگیزه شخصی بهاما گردد. 

 نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشـد،  و بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد

  .گردد محارب محسوب نمی ؛اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشودبر 

محارب کسی است که برای ترساندن مردم اسلحه «نویسد:  میمرحوم محقق حلی 

 »کشیده است، در خشکی باشد یا دریا، شب باشـد یـا روز، در شـهر باشـد یـا غیـر آن      

  ]١[).١٦٧، ص٤ ق، ج١٤٠٨حلّى،  (محقق

هـای   هـا و عـداوت   ق. م. ا ؛ در صورتی که شخصی بـا انگیـزه   ٢٧٩مستفاد از ماده 

بکند، عمل وی محاربه محسوب نخواهد شد. مـثلاٌ  شخصی به کشیدن اسلحه مبادرت 

از دختری که به خواسـتگاری او پاسـخ منفـی داده، بـه روی او       چنانچه به خاطر انتقام

اسلحه بکشد و یا در صورتی که شخصی به روی صاحب مغـازه یـا همسـایه خـود بـه      

انگیزه خصومت شخصـی چـاقو یـا شمشـیر بکشـد؛ عمـل چنـین شخصـی چـون بـا           

ی شخصی است و قصد ایجاد ناامنی و ایجاد رعب و وحشت عمومی نداشته و ها انگیزه

  ناامنی در جامعه تحقق نیافته، از مصادیق محاربه نخواهد بود.

اعتبار قصد ترساندن: ... قصد ترسـاندن شـخص   «نویسد:  مرحوم صاحب جواهر می

 خاصی به خاطر دشمنی یا غرضی از اغراض، هرچند که شرعی نیسـت، بـرای تحقـق   

   ]٢[). ٥٦٩ص، ٤١جق، ١٤٠٤(نجفى، »کند محاربه کفایت نمی

گذار نیز به پیروی از دیدگاه بیشتر فقها، کشیدن سلاح را با انگیـزه شخصـی    قانون

به سوی یک یا چند شخص خاص به طوری که عمل او جنبه عمـومی نداشـته باشـد،    

  محاربه محسوب نکرده است.  

و آن   را در تحقق محاربه شرط ندانسـته  »سلاح«در مقابل، برخی از فقها، کشیدن 

دانند. از جملـه فقهـایی کـه وجـود اسـلحه را شـرط        قابل تحقق می» اخافه«را صرف 

ه؛ گـرفتن بـا   الأخـذ بـالقو  «داند، شهید ثانی است که محاربـه را بـا    تحقق محاربه نمی

). مرحوم صـاحب جـواهر نیـز    ٢٩٢، ص٩ق، ج١٤١٠داند(شهیدثانى،  محقق می» قدرت
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خلو من وجه؛ کلام ایشان خـالی از وجـه   یوهو لا «نویسد:  ز بیان کلام ایشان میپس ا

در » اسـلحه کشـیدن  «). طبـق ایـن دیـدگاه    ٥٦٦ص، ٤١جق، ١٤٠٤(نجفى، » نیست

  کافی است.  » ترساندن«تحقق محاربه دخیل نیست و مجرد 

است که بـا  ای که در این زمینه وجود دارد و باید در ادامه به آن بپردازیم، این  شبهه

کـار   بـه » یحاربون االله و رسول«توجه به مستند قرآنی جرم محاربه که در آن از عبارت 

رفته است و ستیز با خدا و رسول را معیار تحقق جرم محاربه دانسته، بـا چـه مسـتندی    

محاربه با خدا و رسولش به ستیز با مردم و ایجاد رعب و وحشت در میـان آنـان تغییـر    

و به کدام مجازات قانون مجـازات اسـلامی ایـران (کـه برگرفتـه از      مفهوم یافته است 

محاربه را به کشیدن سـلاح بـه قصـد جـان، مـال یـا        ٢٧٩متون فقهی است) در ماده 

 ها تعریف نموده است؟ ناموس مردم یا ارعاب آن

  الارض  . مفسد فی2

سـتم،   در لغت ضد صلاح و به معنی تباه شدن، نابود شدن، متلاشی شدن، بـه » فساد«

مال کسی را گرفتن، گزند و زیان، فتنه و آشوب، کینه و دشمنی، قحطی و خشـکی در  

ها (بحر)، شرارت و بدکاری و ظلم و ستم آمده است  بیابان(بر) و شهرهای کنار رودخانه

  ]٣[).٣٣٥، ص٣ق، ج١٤١٤منظور،  (ابن

عتـدال  فساد، خارج شدن چیزی از حد ا«نویسد:  راغب اصفهانی در تعریف فساد می

است؛ خواه به مقدار اندکی از اعتدال خارج شود و خواه به مقدار زیاد و متضـاد آن، واژۀ  

به تعبیر دیگر، به عقیده راغب، هر گونه خروج از حد اعتدال، فسـاد   ]٤[»باشد صلاح می

گیـرد و   رسد این تعریف تمامی معانی که در بالا ذکر شد، در برمـی  نام دارد. به نظر می

ای کـه   توان آن را تعریفی جامع نامید. در اهمیت این جرم و قیود ویـژه  ت میاز این جه

به  گناه و جرم است و ،ایجاد هر فسادی توان گفت:در آن لحاظ گردیده، به اختصار می

 ؛در پـی دارد برای مرتکب  شرعاز سوی استحقاق حد یا تعزیر یا توبیخی را  طور طبیعی

کـه ضـرر آن تنهـا     استافساد خاصی  گویای» ضالار فی«و قید » یسعون«ولی کلمه 

و  زنـد  بلکه سلامت عادی مجتمع انسانی را بر هـم مـی   اشخاص خاصی نیست، متوجه

چرا که با تباهی و از بین رفتن سامانی کـه   سازد؛ ای را با چالش جدی مواجه می جامعه

ــا  رود و در زمــین وجــود دارد، قابلیــت زنــدگی شــرافتمندانه در آن یــا از دســت مــی  ی

شود و سلامت روانی جامعه با خطـری عظـیم مواجـه     دستخوش چالشی بس بزرگ می
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به این معنی نیست که مکان تحقق ایـن جـرم   » الارض فی«گردد. به دیگر سخن،  می

کره زمین است، بلکه کنایه از گستردگی و وسعت قلمـرو آن اسـت؛ زیـرا اگـر مـراد از      

شـوند. بـر    ان دریایی مشمول آیه نمیزمین خصوص خشکی در مقابل دریا باشد، راهزن

هاسـت و در   قید غالبی است و مراد از آن، مکان زنـدگی انسـان  » الارض فی«این پایه، 

  ).٣٧٨، ص٢٢، ج١٣٨٧آملی،  کند (جوادی ای از نظام کیهانی باشد، تفاوت نمی هر نقطه

 ـ ،برای افساد کوششبر تلاش و » سعی«ماده  ت فعـل مضـارع بـر اصـرار و     أو هی

 یگنـاه  دارد. آوردن قیود مزبور حاکی از آن است که این جرم، جـرم و دلالت آن  متداو

  طلبد.   جرم خاصی است که مجازاتی متناسب میبلکه  ،معمول نیست

طـور   هـرکس بـه  «گونه بیان کرده است:  را این الارض فیق. م. ا. افساد  ٢٨٦ ۀماد

لیـه امنیـت داخلـی یـا     گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسـمانی افـراد، جـرائم ع   

خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریـب، پخـش   

مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونـت در آنهـا   

ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت  گونه به ؛گردد

ت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشـاعه فسـاد یـا    عمده به تمامی

  .»گردد الارض محسوب و به اعدام محکوم می مفسد فی ؛فحشا در حد وسیع گردد

  الارض هاي محاربه و افساد فی ب. تفاوت

ای نقاط وجه اشتراک دارنـد (ماننـد    که در پاره الارض، با وجود آن . محاربه و افساد فی١

ر دو جرم هم به صورت فردی قابل تحقق است و هم به صورت گروهـی؛ در  که ه این

هر دو جرم میان زن و مرد، مسلمان و کافر تفاوتی نیسـت و هـر دو عنـوان مجرمانـه     

هـایی نیـز    ممکن است از طریق برهم زدن امنیت جامعه به وقوع پیوندد) ولـی تفـاوت  

رم محاربـه کشـیدن سـلاح لازم    که برای تحقق ج میان آن دو وجود دارد؛ از جمله این

لازم نیست تجرید سلاح صورت پذیرد. هـدف از محاربـه    الارض یفاست؛ اما در افساد 

 ـایجاد رعب، وحشت و ناامنی در محیط است؛ ولی هدف در افسـاد   ، عبـارت  الارض یف

است از اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمـده بـه تمامیـت    

 ـیا اموال عمومی و خصوصی؛ افزون بر آن، قلمرو جرم افساد  جسمانی افراد  الارض یف

هـا را نیـز در    های اقتصادی، فرهنگی ودیگـر حـوزه  نیز گستردگی بیشتری دارد و حوزه

  ).٧٠و  ٦٩، ص٣، ج١٣٩٢گیرد (ر.ک: شامبیاتی،  برمی
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قصـد  ق.م.ا مقرر گردیـده اسـت،   ٢٧٩. عنصر معنوی جرم محاربه، بنابر آنچه در ماده ٢

جان، مال یا ناموس مردم و یا ایجاد ناامنی در محیط و پیدایش رعب و وحشت و سلب 

، ١٣٧٩زاده،  ؛ حبیـب ٩، شمارۀ ١٣٨٥آزادی و امنیت مردم (سوء نیت خاص) است (بای، 

هـای   )؛ ولی عنصر معنوی جرم افساد قصد اختلال گسـترده و شـدید در عرصـه   ٧٨ص

ت. البته گـاه عنصـر معنـوی در جـرم افسـاد      مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اس

شود و آن، هنگامی است که عمل مرتکب آثار وسیع مخربی در پـی   مفروض گرفته می

  ).٩، شمارۀ ١٣٨٥داشته باشد (بای، 

بـه  «ق. م. ا. عبـارت اسـت از    ٢٧٩. عنصر مادی جرم محاربه با توجـه بـه مـاده    ٣

گـر اسـت؛ لـذا مبـارزه      جلـوه  که به صورت فعل مادی مثبت فیزیکی» کارگیری سلاح

گیرد؛ زیرا در تحقـق   منفی یا فعل مادی گفتاری در ردیف عنصر مادی محاربه قرار نمی

؛ حجتـی و بـاری،   ٢٧٣، ص١٣٨٤ساریخانی،  ضروری است (» کشیدن سلاح«محاربه 

 ).٣٨٩، ص١٣٨٤

اما عنصر مادی جرم افساد، گاه به صورت فعل مثبت مادی اسـت؛ ماننـد احـراق و    

ای که موجب اخلال شـدید   ب و پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک؛ به گونهتخری

در نظم عمومی کشور یا باعث ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسـمانی افـراد   

یا اموال عمومی و خصوصی شود و نیز جعل اسکناس، تولید و توزیع مواد مخدر؛ و گـاه  

ک و ترغیب نیروهای نظامی بـه فـرار و   به صورت فعل مثبت معنوی است, مانند تحری

تسلیم و گاه به صورت ترک فعل است، مانند اخلال در امر توزیـع مایحتـاج عمـومی از    

بـای،   :(ر.ک طریق عدم توزیع آن که موجب اخـلال در نظـام اقتصـادی کشـور شـود     

  ).٥٣، ص٩، شمارۀ١٣٨٥

 ٢٧٩در مـاده   قابل ذکر است در بخش تعزیرات ق. م. ا. در مواردی از تعریفـی کـه  

که در عنصر مـادی آن جـرم    عنوان گردیده است، تخطّی شده و برخی جرایم بدون آن

لحاظ گردیده باشد، محاربه قلمداد شده اسـت؛ ماننـد مـواد    » کارگیری سلاح«شرط به 

  ]٥[ق.م.ا. ٦٨٧ماده  ١و تبصره  ٦٧٥ماده  ١، تبصره ٥٠٤

  الارض  ج. رابطه منطقی میان محاربه و افساد فی

توان مورد بررسی قرار داد: از نگاه قـوانین و مقـررات و از    ین رابطه را از دو دیدگاه میا

  نگاه فقه و فقیهان.
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الارض را نپذیرفتـه و   تفکیک محاربه و افساد فی ١٣٧٠قانون مجازات اسلامی، مصوب 

 ایجـاد رعـب و هـراس و سـلب آزادی و     بـه قصـد  » به کاربردن اسلحه« ١٨٣در ماده 

الارض تلقی کرده بود؛ ولی با عنایت به این نکته که  را محاربه و افساد فی امنیت مردم

قانون کنونی این دو عنوان را تفکیک و برای هر یک معیار خاصی را ارائه کرده اسـت؛  

دانسـت؛ زیـرا چنانچـه     »مـن وجـه  عمـوم و خصـوص   « میان آن دو رارابطه توان  می

موس مردم یا ایجـاد رعـب و وحشـت    شخصی با کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا نا

در میان مردم، موجب ناامنی در محیط گردد و این کار به طور گسترده صورت گیـرد و  

ای شدید باشد که موجب اختلال در نظم عمومی کشور گـردد و یـا   این ناامنی به اندازه

 ـ پیامد آن ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی شود؛ مـی  د توان

الارض باشد و هم از مصادیق محارب؛ به عبارت دیگر چنـین   هم از مصادیق افساد فی

فردی مرتکب هر دو عنوان مجرمانه است. از سویی ممکن اسـت کشـیدن سـلاح بـه     

قصد جان، مال، ناموس مردم و سایر موارد باشد؛ اما گسترده نبـوده و موجـب اخـتلال    

تـوان آن   ض محاربه صادق است، ولی نمـی شدید در نظم عمومی نیز نگردد؛ در این فر

الارض  الارض به شمار آورد. موردی نیز وجود دارد کـه مفسـد فـی    را از موارد افساد فی

رود و آن، در صورتی اسـت کـه جنایـت بـه      شود؛ اما محارب به شمار نمی محسوب می

دد؛ طور گسترده باشد و اختلال شدید در اقتصاد، نظم عمومی و مانند آن را شـامل گـر  

اما این امر با کشیدن اسلحه رخ نداده باشد، بلکه بـا نشـر اکاذیـب و امثـال آن انجـام      

الارض صادق است؛ اما محاربه نیست. بنـابراین میـان دو    گیرد؛ در این فرض افساد فی

عنوان یاد شده نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی دو مورد افتراق وجـود دارد  

  و یک مورد اجتماع.

توان نگرشی واحد را مشـاهده   نچه به این موضوع از نگاه فقهی بنگریم، نمیاما چنا

اندیشـند و در ایـن زمینـه دارای آرای     کرد؛ چرا که فقیهان در این زمینه یکسـان نمـی  

متفاوتی هستند. منشأ گوناگونی آرا نیز تفاوت برداشتی اسـت کـه از مسـتندات جـرایم     

طلبد، به اجمال  ای مستقل می لی مطالب، رسالهمذکور وجود دارد. از آنجا که بیان تفصی

  کنیم:   و اختصار بسنده می

  های فقیهان امامیه دیدگاه

  باره ابراز گردیده به شرح است: هایی که در این ترین اندیشه برخی از مهم
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  الارض دیدگاه نخست: یکسان بودن دو عنوان محارب و مفسد فی

 یـک  ایـن دو،  و اسـت » محاربـه « همان ،»الارض فی افساد«از  مقصودبرخی معتقدند 

الارض  مطابق این دیدگاه، مفهوم محارب با مفهوم مفسـد فـی   ]٦[.است مجرمانه عنوان

الارض نیـز   تفاوتی ندارد و شرایط لازم در تحقق عنوان محاربه، در عنـوان افسـاد فـی   

 سـؤال  قضـایی،  اسـتفتائات  گنجینـه معتبر است (ر.ک: آیات عظام بهجت و سیسـتانی،  

توان از برخی عبارات صاحب جواهر نیز استنباط کرد. ایشـان   این دیدگاه را می ).٦٤٨٤

نویسد: معیار آن است کـه بـا کشـیدن سـلاح و      پس از بحث تفصیلی در این زمینه می

نحـو کـه     مانند آن، به طور آشکار برای فساد در زمین سـعی و تـلاش کنـد؛ بـه ایـن     

یا شخصی را به اسارت و گروگان گیرد و ماننـد   مرتکب قتلی شود و یا مالی را بستاند و

، ٤١ق، ج١٤٠٤رود (نجفـی،   آن، از اموری که عیناً محاربه با خدا و رسول به شمار مـی 

  علاء الدین حلبی، از فقیهان قرن ششم نیز در این زمینه آورده است:   ]٧[).٥٧٠ص

برند،  رت میکه اموال مردم را به غاالارض مثل قطاع الطریق و کسانی مفسدان فی

اگر مرتکب قتل شوند، مجازات آنان قتل است و اگر افزون بر قتل، مال مردم را ببرند، 

گردند و اگر تنها مال را بردارند، دسـت راسـت و پـای چـپ      علاوه بر قتل، مصلوب می

شود و چنانچه فقط رعب و وحشت ایجاد کنند، از شهری به شـهر دیگـر    آنان قطع می

    ]٨[).١٤٤ق، ص١٤١٤حلبی،  شوند تا توبه کنند یا بمیرند ( نفی بلد و زندانی می

دهد کـه گوینـده آن یکسـانی واژگـان محاربـه و افسـاد        این گونه تعابیر نشان می

عبـارت  «نویسـد:   الارض را باور دارد. محقق اردبیلی نیز با تمایل به این دیدگاه مـی  فی

» بـرای تحقـق معنـای محاربـه     بیـان دیگـری اسـت    »وَ یسْعَوْنَ فِی الْـأرَْضِ فَسـاداً  «

  ).٦٦٥تا]، ص اردبیلی، [بی (محقق

  دیدگاه دوم: رابطه عموم و خصوص مطلق 

عنـوان  » فسـاد «شکی نیست کـه مقصـود از   «اند:  برخی از فقها چنین اظهار نظر کرده

شود، بلکه مقصـود از   عام و مفهوم وسیع آن نیست که ارتکاب هر معصیت را شامل می

وجب اختلال نظام جامعه شود؛ به طوری که ثبات و قرار و امنیت آن، عملی است که م

  ).   ٣١٦، ص٣ ق، ج١٤١٢(گلپایگانى، » را از مردم سلب کند

عمـوم  » الارض فسـاد فـی  «و عنـوان  » محاربه«بنابراین تفسیر، نسبت بین عنوان 

» محاربـه «الارض و  مفسد فـی » محارب«وخصوص مطلق است؛ زیرا شکی نیست که 
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محـارب  » الارضی مفسد فی«که هر  الارض است؛ در حالی مصداق فساد فیترین  روشن

  ]٩نیست.[

اند: کسـی کـه بـرای فسـاد در زمـین سـعی و تـلاش         برخی مفسران معاصر گفته

کند، اعم از محارب است؛ زیرا گاه فاسقی که فسـق را در میـان مسـلمانان آشـکار      می

راین رابطه این دو، عموم و خصـوص  کند، قصد محاربه با خدا و رسول را ندارد؛ بناب می

الارض اسـت. بـه همـین دلیـل      مطلق است و محارب از فاسدترین مصادیق مفسد فی

  ).٣١٤، ص٨ ، جق١٤٠٦ تهرانی، های شدید چهارگانه است (صادقی مستوجب مجازات

امّا هر گاه دو عنوان یاد شده، اعم و «نویسد:  یکی از معاصرین نیز در این زمینه می

جا از باب عطف عام برخاص باشد؛ به ناچار ایـن   باشند و عطف هم در این اخص مطلق

توان از موارد جمع میان دو امر به شمار آورد، بلکه از بـاب ذکـر عـام (کـه      مورد را نمى

علت حقیقى حکم است) بعد از ذکر یکى از مصـادیق خـاص آن خواهـد بـود. توضـیح      

هاى مذکور  رسول) براى بیان علّت مجازاتکه اگر چه عنوان اوّل (محاربه با خدا و  این

تر و براى مجازات و عذاب سزاوارتر است،  کافى است؛ چه کارى از محاربۀ با خدا زشت

جا که مخاطب آیه تودۀ مردم هستند و آنان به بزرگى این گناه توجه ندارند، با  امّا از آن

اوار انـواع  کـه در ارتکـاز عقـلاً جرمـى اسـت کـه سـز       » سعى در افساد زمـین «عطف 

هاى مذکور است؛ مردم خواهند پذیرفت که جرم این تبهکاران به حـدى اسـت    مجازات

گونـه   هاى یاد شده باشد. ما سرّ عطف عام برخاص را در آیـه ایـن   که مستحق مجازات

  ).٥٦، ص٣٥، شمارۀ١٣٨٢قمی،  (مؤمن» فهمیدیم

  دیدگاه سوم: رابطه عموم و خصوص من وجه 

فسادى است که از نوع ظلم و تجاوز به » فساد در زمین«صود از برخی نیز معتقدند: مق

جان و مال و حقوق و ناموس دیگران باشد و فساد در غیر از این موارد، اگرچه ممکـن  

ترین گنـاه، (شـرک بـه خـداى      اى مانند فحشا یا حتى بزرگ است خود از گناهان کبیره

هـا،   این همۀخطرناک است؛ با  تعالى) باشد که فسادى بزرگ بوده و براى جامعه بسیار

ق، ١٤١٩شـاهرودى،   شود (ر.ک: هاشـمى  شمرده نمى» الارض فساد فى«چنین فسادى 

  ).٢٤٠ص

  بر دو امر متوقف است:» افساد در زمین«بر اساس این تفسیر، صدق 

ای باشـد کـه زمـین دارد و آن     ه که جرم انجام شـده، اخـلال در صـفت ویـژ     . این١
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؛ نه اخلال در صـفتى  »نت و استقرار و آسایش انسان بودنمحل سکو«عبارت است از: 

از صفات مربوط به انسان یا جامعه. مثلاً ترویج عقاید باطل یا مجبور کـردن مـردم بـه    

پذیرفتن این عقاید، به خودى خود، مصداق افساد در زمین نیست؛ اگرچه مصداق فساد 

  جوامع انسانى است.  انسان و

یادشده ناشى از ظلم و تجاوز به دیگـران باشـد؛ نـه     که اخلال در خصوصیت . این٢

ها به اختیار و میل خود کارهایى انجام دهند که موجب اخلال در زنـدگى   که انسان این

و استقرارشان در زمین شود. مثلاًَ اگر مرتکب کارهـایى شـوند کـه بـه تـدریج موجـب       

ن نیسـت؛ هـر چنـد    گونه کارها مصداق افساد در زمـی  ضعف و نابودی ایشان گردد، این

نماید که در مفهوم فساد، وجـود   نتیجه آنها با افساد یکى است. بر این اساس، چنین مى

  ).٢٤١و  ٢٤٠ظلم و تجاوز اخذ شده است (همان، ص

قابل ذکر است بر اساس این تفسیر، شیوع و گسـتردگی فسـاد در میـان مـردم، در     

بنابراین اگر قتل و غـارت و   باشد. اخذ نشده است و شرط نمی» فساد در زمین«مفهوم 

شـود،  » محـل «اى باشد که موجب اخلال در امنیـت   تجاوز به حقوق یک فرد، به گونه

شـرط  » فسـاد در زمـین  «خواهد بود. آرى، در صدق عنـوان  » فساد در زمین«مصداق 

است که تجاوز جنبه شخصى نداشته باشد و متوجه شخصـى معـین و از روى دشـمنى    

ساکنان یک محل بوده؛ اگرچـه فقـط    همۀکه تجاوز باید متوجّه شخصى با او نباشد، بل

در مورد یک نفر عملى شده باشد. بدیهی است که اگر مراد از شـیوع یـا آشـکار بـودن     

فسـاد در  «تجاوز، عمومیت داشتن آن، بـدین معنـا باشـد، چنـین عمـومیتى در صـدق       

زمین، مناسبت نـدارد. از  معتبر است؛ زیرا در غیر از چنین حالتى، اضافه فساد به » زمین

این رو، به ناچار فساد باید بدین معنا جنبه عمومى داشته باشد تا مصداق فساد در زمین 

  ).٢٤١تلقی شود (همان، ص

، عمـوم و خصـوص   »محاربـه «و » افساد در زمین«مطابق این تفسیر، نسبت میان 

  ).  ٢٤٤من وجه است (همان، ص

بـودن رابطـه میـان ایـن دو جـرم       توجیه دیگری که در عموم و خصوص من وجه

 در ای گسـترده  فسـاد  منشـأ  که است کسی الارض فی مفسد«مطرح شده این است که 

 و مخـدر  مـواد  قاچاقچیـان  ماننـد  ،باشـد  اسـلحه  به توسل بدون هرچند ؛شود محیطی

شـیرازى،   (ر.ک: مكـارم  »کننـد  مـی  ایجـاد   طورگسـترده  بـه  را فحشا مراکز که کسانی
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بنابراین تفسیر، هر گاه شخص یا اشخاصـی   ]١٠[).١٤٤٣سؤال  ،٤٩٩، ص٢ ق، ج١٤٢٧

دزدیـدن  «، »آشوب و شـرارت «، »هواپیما ربایى«به خاطر تکرار برخی از جنایات نظیر 

و مانند آن، سـبب نـاامنى و خـوف اجتمـاعى شـوند،      » اسیدپاشى«، »کودکان خردسال

  ).٥٠٠مصداق مفسد هستند (همان، ص

دو عنـوان مسـتقل هسـتند و    » الارض فـی  افساد« و »محاربه«مطابق این تفسیر، 

 سـاعات  در کسـی  هرگـاه اسـت؛ زیـرا    وجـه  مـن  خصـوص  و عمـوم  ها آن بیننسبت 

 مصـداق  ولـی  ؛اسـت  محـارب  ،باشـد  مردم اخافه مصداق ،اسلحه کشیدن محدودی با

 سـلاح  کشـیدن  و اخافـه  بـدون  کـه  هستند کسانی بالعکس و نیست الارض فی مفسد

 فحشـا  مراکز دایرکنندگان و مخدر مواد قاچاقچیان مانند ؛کنند می ایجاد بزرگی مفسده

 که است مواردی و نیستند محارب ولی ند الارض فی مفسد ها آن که گسترده صورت به

 منطقـه  کـه  مسـلحی  سـارقان  انندم ،الارض فی مفسد هم و کند می محارب صدق هم

  ).٤٦٦(همان، سؤال  اند کرده ناآرام را وسیعی

، ]١١[فقیهانی ماننـد سـلار دیلمـی   ظاهر کلمات ین دیدگاه گفته شده است: در تأیید ا

است کـه موضـوع و مـلاک حکـم را افسـاد       آن ]١٣[و صاحب جواهر، ]١٢[محقق اردبیلی

در  ابیرگونـه تع ـ  . ایـن آورنـد  به شمار مـی و محارب را از مصادیق آن  دانستهالارض  فی

باشـد،   مـی  خاصی را که مورد ابـتلا  که موضوع ؛ بدان گونهعرف مردم بسیار رایج است

کنند و به دنبال آن موضوع عامی را که مـلاک و علـت حکـم اسـت ذکـر و       مطرح می

گویند: هرکس آب یـا غـذایی را مسـموم و     مثال می براید. کنن سپس حکم را بیان می

اتـلاف   دلیـل  پیداست که حکـم اعـدام بـه    .آن اعدام است کند، مجازاتجمعی را تلف 

  نه صرف مسموم کردن آب یا غذا.، نفوس است

» درء«از سویی و جریـان قاعـده   » دماء«رسد دیدگاهی که با احتیاط در  به نظر می

در حدود سازگاری بیشتری دارد، آن است که بگوییم هر یک از کشیدن سلاح و ایجـاد  

الارضی باشد کـه مجـازات آن    عنوان جزیی از موضوع جرم افساد فی فساد در ارض، به

است؛ زیرا قدرمتیقن از چنین جرمی آن است که هم تجرید سلاح در آن صـورت  اعدام 

 پذیرد و هم موجب فساد در جامعه شود.

  د) بررسی آیات

فرماید:  خداوند در قرآن می
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 *

  :کیفر آنها که ) «٣٤و  ٣٣(مائده

ایـن  ، زننـد  خیزند و در روى زمین به فساد دست مـى  به جنگ بر مى با خدا و پیامبر

دسـت راسـت و پـاى     ]چهار انگشـت از [است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا 

یى آنها در دنیاسـت و در  این رسوا .چپ آنها بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند

مگر آنها که قبل از دست یافتن شما بر آنـان توبـه کننـد،    . آخرت مجازات بزرگى دارند

  .»خداوند آمرزنده و مهربان است ]پذیرد خدا توبه آنها را مى[بدانید 

آیـات فـوق   : انـد  برخی گفته در مورد شأن نزول این آیه اختلاف دیدگاه وجود دارد؛

پیمـان خـود را    ، امـا شده است که با پیامبر خدا پیمان بسـته بودنـد   کسانى نازل دربارۀ

اهل شرک نازل شـده   دربارۀ ها اند این آیه بعضی گفتهزمین فساد کردند.  برشکستند و 

جمعى از مشرکان خدمت پیامبر آمدنـد و مسـلمان   اند که  برخی نیز بر این عقیده است.

نـگ آنهـا زرد و بدنشـان بیمـار شـد،      شدند اما آب و هواى مدینه بـه آنهـا نسـاخت، ر   

براى بهبودى آنها دستور داد به خارج مدینه در نقطه خـوش آب و هـوایى از    پیامبر

بردنـد و ضـمن اسـتفاده از آب و     جا به چـرا مـى   که شتران زکات را در آن بروند صحرا

 ـ  هواى آن ودى جا از شیر تازه شتران به حد کافى استفاده کنند، آنها چنین کردنـد و بهب

هاى مسلمان را دست و پا بریده و چشمان  چوپان یافتند اما به جاى تشکر از پیامبر

دسـتور   حضرت !و از اسلام بیرون رفتند ندرا غارت کرد تزکادر آورده و شتران آنها را 

عنـوان   بـه  ،هـا انجـام داده بودنـد    را دستگیر کردند و همان کارى که با چوپان انداد آن

یعنى چشم آنها را کور کردند و دست و پاى آنها را بریدند  جرا شد؛ا اآنه دربارۀمجازات 

(ر.ک: کشتند تا دیگران عبرت بگیرند و مرتکب این اعمال ضد انسانى نشـوند آنان را و 

  ]١٤[).٥٠٥، ص٣تا]، ج طوسی، [بی شیخ

در روایـات شـیعه و سـنّى و در    «یکی از فقیهان معاصر در این زمینه نگاشته است: 

یا قـومى  » عَرَنیین«تاریخ، ثابت شده است که شأن نزول آیه مبارکه، ماجراى  تفسیر و

آمدند. پیامبر به آنها فرمـود: نـزد    از بنى ضبّه بوده است که بیمار بودند و نزد پیامبر

فرستم. ایشـان گفتنـد    اى مى ما بمانید و چون سلامت خود را بازیافتید، شما را به سریه
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ایشـان را بـه محـل نگهـدارى شـترهاى        دیگر بفرست. پیـامبر  ما را از مدینه به جایى

زکاتى فرستاد تا از ادرار شترها براى مداوا و از شیر آنهـا بـراى خـوراک خـود اسـتفاده      

کنند. چون شفا یافتند و قوّت گرفتند، سه نفر از نگهبانان شترها را کشتند. این خبر بـه  

نـان فرسـتاد. آنهـا در بیابـانى     را از پـى آ  حضرت على رسید و پیامبر پیامبر

ایشـان را اسـیر    توانستند از آن خارج شوند، على نزدیک یمن سرگردان شدند و نمى

گاه این آیه نازل شـد:   کرد و نزد پیامبر آورد. آن

...     تفصـیل جزئیـات و    نویسـان در  روایات شیعه و سـنّى و نیـز سـخنان تـاریخ

خصوصیات این داستان مختلف است بعضى گـروه مـذکور را از بنـى سـلیم شـمردند و      

بعضى از عَریَنه (قومى در بجیله) یا در بعضى روایات آمده است که پیامبر آنها را بـه دار  

اند؛ زیرا آنان بـا نگهبانـان    آویخته و دست و پایشان را قطع و چشمانشان را نیز درآورده

همین کار را کرده بودند، و برخى دیگر از روایات اهل سنتّ و روایات مـا چنـین    شترها

اند که پیامبر هرگز دستور نداد چشمى را درآورند و فقـط   رفتارى را تکذیب کرده و گفته

دستور داد دست و پاى آنان را قطع کنند. با این همه، اصل این داستان و نزول آیـه در  

باشد و نیز اینکه محاربۀ این گـروه، از نـوع غـارت امـوال و     شأن آن، شاید از مسلّمات 

قتل نگهبانان زکات بوده نه از نوع بغى و قیـام علیـه حکومـت اسـلامى؛ از واضـحات      

است. بر این اساس، جاى تردید نیست که آیۀ مبارکه به قسم سـوم از اقسـام محاربـه    

ربـۀ بـه صـورت ارعـاب و     نظر دارد؛ زیرا قدر متیقّن در مورد آیه همین قسم سوم (محا

  ).٢١٣و  ٢١٢ق، ص١٤١٩ شاهرودی،  (هاشمی» تجاوز به مال و جان مسلمانان) است

  مقصود از عبارت محاربه با خدا و رسول

و » اللّـه «اضافه شدن لفظ محاربه بـه  «یکی از فقیهان معاصر در این باره نوشته است: 

حقیقى این کلمه مراد نیسـت؛   اى است بر اینکه معناى در آیۀ مبارکه، قرینه» الرسول«

زیرا محاربه به معناى حقیقى آن، با خدا ممکن نیست و با رسول اگرچه ممکـن اسـت؛   

جنگیدنـد،   قطعاً در این جا مراد نیست؛ زیرا خصوص کسانى که با شـخص پیـامبر مـى   

مقصود آیه نیست؛ چه اینکه در این صورت، آیه به زمان حیات پیامبر اختصاص داشـت؛  

کـه   جنگیدند، فقط کافران زمـان او بودنـد و چنـان    که کسانى که با پیامبر مىدر حالى 

خواهد آمد، کافران زمان پیامبر، قطعاً از مدلول این آیه بیرون هستند؛ بلکه نفس همراه 
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اى اسـت بـر اینکـه مـراد از آن، معنـاى       بودن لفظ محاربه با خدا و رسول، خود قرینـه 

  ى است و آن معنا، یکى از این دو امر است:ترى از جنگ مستقیم و شخص گسترده

گونه که در لسان العرب آمده، هر گونه عصـیان و مخالفـت    . مراد از محاربه همان١

همـین  » المیـزان   تفسیر«با حکم خدا و رسول است و ظاهر عبارت علّامه طباطبائى در 

مخالفـت، از  رساند. بر این اساس، استعمال لفظ محاربه در مطلق عصـیان و   معنا را مى

  قبیل مجاز در کلمه است.

. مراد از محاربه با خدا ورسول، محاربه با مسلمانان است؛ ولى بـه منظـور بـزرگ    ٢

جلوه دادن آن و توجّه دادن به اهمّیت امّت اسلامى و اینکه جنگ بـا امّـت اسـلام بـه     

ه شـده  منزلۀ جنگ با خدا و رسول است و لذا لفظ محاربه در آیه، به خدا و رسول اضـاف 

است؛ زیرا امت اسلام به خدا و پیامبر و تحت ولایت آنها منتسب است. چنـین معنـایى   

به منزلۀ مجاز در اسناد است. فاضل مقداد در تفسیر خود، همین معنا را برگزیـده اسـت   

  ]١٥[).٣٥١، ص٢ق، ج١٤٢٥مقداد،  (فاضل

رفته و مقتضـاى  در آیه به کار » حرب«ظاهراً، احتمال دوم متعین است؛ زیرا عنوان 

آن، این است که این کلمه به معناى خود استعمال شده باشد و الغاى معناى اصلى آن، 

تر و رساتر است؛ زیرا  وجهى ندارد. علاوه بر این، پذیرفتن مجاز اسنادى در این جا روان

منتسب کردن امّت اسلام به خدا و رسول و محاربه با آن را محاربـه بـا خـدا و رسـول     

گویای نکتۀ عرفى روشن و رسایى است. بـر خـلاف احتمـال اوّل و اسـتعمال     دانستن، 

لفظ محاربه در مطلق معصیت و مخالفت با امـر و نهـى شـارع. بـر ایـن اسـاس، بایـد        

اى با مسلمانان لحـاظ شـده اسـت.     پذیرفت که در این معناى مجازى هر گونه محاربه

جنگنـد و گـاهى    مسـلمانان مـى   محاربه انواع گوناگونى دارد: گاهى اوقات کـافران بـا  

جنگنـد، و   کننـد و بـا آن مـى    گروهى از خود مسلمانان علیه حکومت اسلامى قیام مـى 

ریـزى، بـا    گاهى گروهى از مسلمانان به قصد ایجاد ناامنى و ارعـاب و غـارت و خـون   

توان مجـازاً   را مى  ها پردازند. هر قسم از این محاربه گروهى دیگر از ایشان به جنگ مى

اربۀ با خدا و رسول به شمار آورد و در نتیجه مصداق آیۀ کریمه دانست؛ امّا با توجّـه  مح

تـرین   به قراین متعدّد، بدون شک محاربۀ کافران با مسلمانان، مراد آیه نیسـت. روشـن  

إِلَّـا الَّـذِینَ تـابُوا مِـنْ قَبْـلِ أَنْ       ها، استثنایى است که در آیۀ بعد آمده اسـت  این قرینه

) ظاهر این آیه آن است کـه مـراد از توبـه، توبـۀ از محاربـه      ٣٤(مائده:  وا عَلیَهِمْتَقْدِرُ
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اى است بر آنکـه ایـن محاربـان از مسـلمانان      است، نه توبۀ از شرک، و این خود قرینه

هستند و به مجرّد اینکه قبل از پیروزى بر آنها، از محاربه دست بردارنـد و توبـه کننـد؛    

کـه در دیگـر حـدود الهـى ایـن       شود؛ چنان ر مورد آنان اجرا مىسایر احکام مسلمانى د

چنین است؛ امّا اگر محاربان از کافران باشند و جنگ با آنها به سبب کفرشان باشـد، در  

شود که در حصن اسلام درآیند و صرف دست کشـیدن   صورتى عفو شامل حال آنها مى

ه آمده است، بـه خـودى خـود    که در آی» توبه«از جنگ کافى نیست؛ بلکه اساساً تعبیر 

شاهد بر آن است که منظور آیه، محاربان مسلمان است نه کافر؛ چـرا کـه توبـه بـراى     

مسلمان است نه براى کافر. در هر صورت، تردیدى نیسـت کـه آیـۀ محاربـه، محاربـۀ      

شود. البته اگر کافرى به  جنگندند شامل نمى کافرانى را که از روى کفر با مسلمانان مى

شـود؛ ولـى مصـداق     عاب و غارت با مسلمانان بجنگد، مشمول آیۀ محاربه مـى قصد ار

اى  قسم سوم از اقسام محاربه خواهد بود. مقصود از بیان این نکته آن است که محاربـه 

که به خاطر اسلام و کفر، یا به قصد سرنگون کردن حکومت اسلامى، میان کـافران و  

ست. پس مراد از محاربه در آیه، یا قسم دوم گیرد؛ قطعاً مشمول آیه نی مسلمانان در مى

از محاربه است (یعنى محاربه مسلمانانى کـه از روى بغـى و سرکشـى علیـه حکومـت      

اند که همان محاربه با امام و حاکم اسلامى است) یا قسـم سـوم    شورش کرده  اسلامى

» از محاربه است؛ یعنى محاربۀ به صورت ارعاب و تجـاوز بـه مـال و جـان مسـلمانان     

  ).١٤٧ـ ١٤٤، ص١١ـ ١٢ ، ج١٣٧٦شاهرودی،  (هاشمی

  الارض . دلایل حکم افساد فی5

  . قرآن1

توان به آیات متعددی استناد نمـود کـه بـه     الارض می در اثبات استقلال جرم افساد فی

  کنیم: ذکر دو آیه بسنده می

فرماید:  خداوند در قرآن می

  :بر بنى اسرائیل مقرر داشـتیم کـه هـر     دلیلهمین ه ب) «٣٢(مائده
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 همۀمانند این است که  ؛کس انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین بکشد

چنـان اسـت کـه گـویى      ،ها را کشته و هر کس انسانى را از مرگ رهایى بخشد انسان

 ـ  مردم را زنده کرده است، و ر همۀ سـوى بنـى اسـرائیل    ه سولان ما با دلایـل روشـن ب

  .»کردند تعدى و اسراف ،ها روى زمین اما بسیارى از آن ؛آمدند

گردد که در مقابـل صـلاح باشـد     فساد در ارض، عام بوده و هر چیزی را شامل می

). از سوی دیگر، هرچند آیه شریفه، بنی اسـرائیل را  ١٧٩، ص١١ق، ج١٤٠٩(سبزواری، 

 همـۀ ار داده است؛ لیکن مفاد آیه به آنان اختصاص نداشـته و در مـورد   مورد خطاب قر

  ]  ١٦[).٨، ص١، ج١٣٦٣ها جاری است (قمی،  انسان

الارض در ایـن آیـه    در برابر ایـن نظریـه، برخـی معتقدنـد، مقصـود از افسـاد فـی       

 عنوان افساد در آید. بنابراین، عنوان جدیدی به ای است که حکم آن در ادامه می محاربه

  ]١٧[).٥٠٢، ص٣ ، جتا] [بی باشد (شیخ طوسی، ارض مطرح نمی

الارض به منزلـه قتـل    که در آیه شریفه قتل در غیر از مورد قصاص و افساد فی این

ها تلقی شده و دو مورد مزبور استثنا گردیده؛ گویای آن اسـت کـه مجـازات     انسان همۀ

  .الارض دارای مشروعیت است قتل در مورد قصاص و افساد فی

یکی از فقیهان معاصر بر این عقیده است که با توجه به منحصر کردن قتـل دارای  

الارض، بایـد دیگـر جرایمـی را کـه دارای مجـازات قتـل        مجوز به قصاص و افساد فی

الارض به شمار آورد؛ مانند، زنای محصنه، زنا با محـارم   باشند، از مصادیق افساد فی می

ها در صورت تکرار در مرتبه سوم یا چهارم،  مجازات آنو لواط ایقابی، بلکه جرایمی که 

باشد، نیز در قلمرو این جرم قرار داد؛ زیرا وقتی صرف کشیدن سـلاح بـرای    می» قتل«

، زنای با محـارم و لـواط    آید، چرا نباید زنای محصنه ترساندن مردم افساد به حساب می

الارض را در ردیـف   یه، افساد فـی ایقابی و امثال آن را افساد دانست؟ و اگر فقیهان امام

اند، بدان لحاظ بوده است کـه ایـن مـوارد از مصـادیق      جرایم حدی موجب قتل نیاورده

عنـوان یـک حـد مسـتقل      شوند و لذا برای تلقـی آن بـه   الارض محسوب می افساد فی

  ).٦٣٩ق، ص١٤٢٢لنکرانی،  وجهی وجود ندارد (فاضل

داشـتن معنـاى فسـاد بـه مـواردى کـه       در مقابل، برخی براین باورند که اختصاص 

تجاوز و قتل و غارت، آشکار و مشهور و میان مردم گسترده باشد، نادرست است؛ بلکـه  

اى باشد کـه موجـب اخـلال در امنیـت محـل       تجاوز به حقوق یک نفر نیز اگر به گونه
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» فسـاد در زمـین  «خواهد بود. آرى، در صـدق عنـوان   » فساد در زمین«شود، مصداق 

که تجاوز جنبۀ شخصى نداشـته باشـد و متوجـه شخصـى معـین و از روى      شرط است 

دشمنى شخصى با او نباشد، بلکه تجاوز باید متوجّه همۀ ساکنان یک محل بـوده، اگـر   

چه فقط در مورد یک نفر عملى شده باشد. اگر مراد از شیوع یـا آشـکارا بـودن تجـاوز،     

معتبـر  » فساد در زمـین «صدق  عمومیت داشتن آن بدین معنا باشد، چنین عمومیتى در

است؛ زیرا در غیر از چنین حالتى، اضافه فساد به زمین، مناسـبت نـدارد. از ایـن رو بـه     

ناچار فساد باید بدین معنا جنبۀ عمومى داشته باشد تا مصداق فساد در زمین واقع شـود  

  ).٢٤١ق، ص١٤١٩شاهرودی،  (هاشمی

  . سنت2

در روایـات نیـز آمـده اسـت. بـرای مثـال،       الارض  مجازات قتل برای جرم افسـاد فـی  

  به مأمون آمده است: شاذان نقل کرده است که در بخشی از نامۀ امام رضا بن فضل

کـه قاتـل باشـد یـا در      کشتن ناصبى و کافر در دارالتقیه جایز نیست، مگر ایـن «... 

فساد تلاش کند. این حکم در صورتى است که بر جان خود یا اصـحابت بـیم نداشـته    

همـین مضـمون را اعمـش از امـام      ]١٨[)،١٢٤، ص٢ ق، ج١٣٧٨صـدوق،   (شـیخ » شىبا

  ).٦٠٧، ص٢، ج١٣٦٢صدوق،  نیز نقل کرده است (شیخ صادق

دربارۀ چگونگی دلالت این روایت بر موضوع مورد بحث چنین، گفتـه شـده اسـت:    

سـرزمین  دلالت روایت مبنى بر آن است که مراد از استثنا، اجازه قتل قاتل و مفسد در «

که مجازات سعى کننده در فساد، قتـل اسـت و    کفار باشد تا در نتیجه دلالت کند بر این

» اى از شـدت رسـیده کـه اجـراى آن در دارالتقیـه نیـز جـایز اسـت         این امر به مرتبـه 

)؛ به عبارت دیگر، قبح عمل قتل عمـد و افسـاد   ٦١، ص٣٥، شمارۀ ١٣٨٢قمی،  (مؤمن

تـوان مرتکـب آن را بـه قتـل      در دارالتقیه نیـز مـی   الارض به حدی شدید است که فی

الارض در دارالتقیه جایز باشد، در دارالامـن   رساند. روشن است وقتی که قتل مفسد فی

  ).٤٥، ص٧، شمارۀ ١٣٨٤به طریق اولی جایز خواهد بود (بای، 

  . حکم عقلاء3

فسـاد  الارض بـراى دفـع    به نظر ما حکـم قتـل مفسـد فـى    «اند:  برخی معاصرین گفته

ای عقلایى است؛ هر چند سیره عملى نیست که بتوان به آن اسـتناد کـرد، بلکـه     مسئله

حکمى عقلایى است و هرگاه شرع، و لو اجمالاً با آن موافـق باشـد، عـرف از موافقـت     
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  فهمد؛ چرا که حکم خود عرف نیز مطلق بوده است. شارع، اطلاق این حکم را مى

م، مفاد این آیه کریمـه اسـت کـه خداونـد از     از جمله شواهد عقلایى بودن این حک

کند:  فرعون حکایت مى

  :فرعون در مشورت براى قتل ٢٦(غافر (

کنـد.   یم دگرگون شدن دین مردم و ایجاد فساد در زمین بیان مىموسى، دلیل خود را ب

این توجیه در صورتى تمام و مفید است که ذهنیت مخاطبین ـ که از عقلا بودنـد ـ بـر     

این معنا مبتنی باشد که هر کس در زمین باعث فسـاد شـود، مسـتحق مجـازات قتـل      

بـراى حفـظ اجتمـاع از    است و حتى در صورتی که بیم ایجاد فساد وجود داشته باشـد،  

کند کـه ایـن    توان او را کشت. پس، آیه دلالت مى خطر چنین فردى و دفع فساد او مى

ارتکاز نیز مانند دیگر ارتکازها از قدیم براى عقلا ثابت بوده است. البته ایـن ارتکـاز، تـا    

زمانى که به امضاى شارع نرسیده است، قابل استناد نیست و زمانى کـه شـارع خطـاب    

گوید:  قلا مىبه ع

  :شود که شارع ارتکاز آنان را امضا و مجوز قتل مفسد  ) مشخص می٣٢(مائده

  ).٥١و  ٥٠، ص٣٥، شمارۀ ١٣٨٢قمی،  (مؤمن» الارض را صادر نموده است فى

 ،گونه که پیدایش یک غده سرطانی در بـدن  همانتوان گفت:  یگر میدر توجیهی د

ای  آن چـاره و قطـع  کنـد و جـز تخلیـه     امنیت و سلامت بدن را به طور کلی تهدید می

 ،امنیـت  ،عفـت  ،اعتقـادات  ،گناهان بـزرگ نیـز فرهنـگ   جرایم و گونه  این ؛وجود ندارد

 ـ جامعه را از مسیر صحیح منحـرف مـی  و نظم عمومی اقتصاد  د و در عمـل موجـب   کنن

کن کردن آن اجتناب ناپـذیر اسـت و خردمنـدان     ؛ بنابراین ریشهدنگرد می جامعهسقوط 

سـتایند، از بـین بـردن چنـین      که قطع کـردن غـده سـرطانی را مـی     گونه جامعه نیز آن

 کنند. مفسدانی را نیز تأیید می

  . ضرورت حفظ مصالح4

حفظ مصالح پنجگانـه (مصـلحت دیـن،     اند: با توجه به ضرورت برخی نویسندگان گفته

مصلحت عقل، مصلحت نفس، مصلحت ناموس و مصلحت مال) آنچه موجب تهدیـد و  

از بین رفتن تمام یا یکى از آنها شود، نوعى عامل فسـاد و تبـاهى اسـت و چنانچـه آن     
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و از مصـادیق  » حـد «عامل عنوان خاصى داشته و مجازات آن مقرر و معین شده باشد، 

باشـد. حـال اگـر     مـى » تعزیر«رض است و آنچه در اختیار حاکم قرار گیرد، الا افساد فی

عملى به طور فراگیر یا به صورت عادت و تکرار، یکى و یا چندین مصـلحت مـذکور را   

تهدید کند و از بین ببرد؛ یعنى اگر عملى باشد که دیـن، عقـل، نفـس، نسـل، عـرض،      

ریب و فساد این مصالح بـه وسـیله آن   اى که تخ ناموس و اموال را تهدید کند؛ به گونه

عمل، به مراتب از تخریب این مصالح به وسیله برخـى از جـرایم حـدى (کـه مصـداق      

اند) بیشتر باشد؛ باید آن عمل را تحت جـرم حـدى افسـاد     الارض معرفى شده افساد فی

است بـراى آن  » قتل«الارض را که همان  الارض قرار داد و مجازات اشد مفسد فی فی

  ).١٤٥، ص٣٥، شمارۀ ١٣٨٢ظر گرفت (سلمانپور، در ن

  . لزوم داشتن قصد افساد5

لـه باشـد، معنـای     مفعول در جمله » فساداً«بنابراین که 

، ٢٢، ج١٣٨٧آملـی،   کوشـند (جـوادی   جمله آن خواهـد بـود کـه بـه قصـد فسـاد مـی       

رحله نیت و قصد فعل نیز نظر دارد. از این رو به م» سعى«به علاوه، واژۀ  ]١٩[).٣٧٨ص

اسـت و  » و یبغون فِی الْأَرضِْ فَسـاداً «همانند تعبیر » وَ یسْعَوْنَ فِی الْأرَْضِ فَساداً«تعبیر 

ق، ١٤١٩شــاهرودی،  افســاد اســت (هاشــمی» قصــد«در افســاد بــه معنــاى » ســعى«

  ).٢٤٤ص

  الارض در متون فقهی اي از مصادیق افساد فی و. پاره

انـد کـه ممکـن اسـت فاقـد       الارض قلمـداد نمـوده   فقیهان مواردی را از باب افساد فی

  هایی از آن به قرار زیر است: گستردگی نیز باشد. نمونه

  . فروش انسان آزاد (تجارت انسان)1

براساس دیدگاه جمعی از فقیهان امامیه، که اگر کسی انسان آزادی را بفروشـد، دسـت   

طوسـی،   شـود (شـیخ   ه به جهت افساد در زمـین قطـع مـی   وی نه به خاطر سرقت، بلک

    ]٢٠[).٧٢٢، ص ق١٤٠٠

همچنین گفته شده است که اگر کسـی صـغیری را کـه آزاد اسـت (بـرده نیسـت)       

ادریـس حلـی،    بفروشد، مجازات وی قطع دسـت اوسـت و دلیـل آن فسـاد اسـت.(ابن     

: أن یکـون مـالا،   الأوّل«نویسد:  باره می علامه حلی در این ]٢١[).٤٩٩، ص٣ق، ج١٤١٠
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فلا یقطع سارق الحرّ الصغیر حدّا إذا باعه، بل لفساده؛ شرط اول سرقت حدی آن اسـت  

که شیء مسروق، مال باشد. بنابراین کسی که صغیر آزادی را برباید و آن را به فـروش  

شود، بلکه بـه جهـت ایجـاد فسـاد قطـع       رساند، دست او به جهت حد سرقت قطع نمی

  ).٥٥٥، ص٣ق، ج١٤١٣لی، ح (علامه» گردد می

بـه امـام   «سنان که چنین نقـل کـرده اسـت:     بن شیخ طوسی در ذیل روایت طریف

گفتم: حکم مردى کـه زنـش را فروختـه اسـت، چیسـت؟ حضـرت فرمـود:         صادق

مجازات مرد آن است که دستش قطع و مجازات زن آن اسـت کـه سنگسـار شـود و     «

آمیزش کـرده و محصـن هـم بـوده و      مجازات کسی که زن را خریده است ـ اگر با او 

دانسته ـ این است که سنگسار شود و اگر محصن نبوده، صد تازیانـه    موضوع را هم مى

شـود؛ در صـورتى کسـی کـه او را خریـدارى نمـوده، بـا او         خورد و زن سنگسار مى مى

شود، بـه   که در روایت آمده است دست مرد قطع می نویسد: این می» آمیزش کرده باشد

رق بودن وی نیست؛ زیرا، موضوع سرقت بایـد از مـواردی باشـد کـه قابلیـت      جهت سا

تملک داشته باشد و از جای مخصوص (حرز) ربوده شود و دارای نصـاب معینـی باشـد؛    

در حالی که انسان آزاد به هیچ وجه قابل تملک نیست. بنابراین، دلیل مجـازات مزبـور   

خ طوسـی، تهـذیب الأحکـام،    شود (شـی  الارض محسوب می آن است که وی مفسد فی

  ]٢٢[).٢٤، ص١٠ج

  . اعتیاد به کشتن کافر ذمی2

الأرض در برخی کتب فقهی ذکر گردیـده، مـوردی    مصداق دیگری که برای مفسد فی

  ]٢٣[).٤٠٧ق، ص١٤١٧است که شخصی به کشتن کافران ذمی اعتیاد پیدا کند (حلبی، 

  . اعتیاد به قتل بردگان3

ده است که اگر شخصی به کشتن بردگان اعتیاد پیدا کنـد،  ای از متون فقهی آم در پاره

  ]٢٤[).٣٨٤ق، ص١٤٠٣شود (حلبی،  به دلیل فساد در زمین کشته می

  . آتش زدن خانه4

الارض به شمار آورده، ایـن   مصداق دیگری که علامه حلی آن را از مصادیق مفسد فی

نـه و آنچـه را در آن   است که اگر شخصی به عمد آتشی را به خانه دیگری بیندازد و خا

باشـد   الارض اسـت، واجـب مـی    است بسوزاند، قتل او به ایـن جهـت کـه مفسـد فـی     
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). محقق حلی معتقد است، در صورت اعتیاد به این ٣٦٤، ص٩، ج ق١٤١٣حلی،  علامه (

حلـی،   عنوان مفسـد اعـدام کرد(محقـق    توان او را به امر و در صورت صلاحدید امام، می

جواهر نیـز بـه ایـن نظریـه تمایـل نشـان داده اسـت         ) صاحب٤١٩، ص٣ق، ج١٤١٢

  ).١٢٥، ص٤٣ق، ج١٤٠٤(نجفی، 

  . قتل ساحر5

شیخ طوسی ابتدا روایتی را از اصحاب نقل نموده است که مجازات سـاحر قتـل اسـت.    

که در روایت مـذکور مجـازات سـاحر،     نویسد: دلیل این وی پس از نقل روایت مزبور می

الارض تـلاش   احر با عمل خویش در جهت افساد فـی قتل دانسته شده، آن است که س

، ٥، ج ق١٤٠٧طوسـی،   کرده و به این جهت استحقاق کشته شدن را یافته است (شـیخ 

). امین الاسلام طبرسی نیز همین وجه را در تعلیـل قتـل سـاحر بیـان داشـته      ٣٣١ص

ه ). صاحب جواهر نیز به این نظری ـ٣٧٦، ص٢ ق، ج١٤١٠امین الإسلام طبرسی،  است (

  )٣٥، ص٤٢ق، ج١٤٠٤تمایل نشان داده است.(نجفی، 

  . سرقت کفن6

برخی فقیهان معتقدند در صورتی که سرقت کفن تکرار شـود قطـع دسـت سـارق بـه      

  پذیرد نه به جهت سرقت. الارض انجام می جهت افساد فی

شـود   هنگامی که عمل سـرقت کفـن تکـرار مـی    «نویسد:  باره می ادریس در این ابن

شود که در ایجاد فساد بر روی زمین سعی و تلاش دارد و  محسوب میسارق، مفسدی 

چهـارم دینـار را سـرقت      گردد، نه به این سبب که یک به این دلیل دست وی قطع می

همـین     علامـه حلـی نیـز    ]٢٥[)٥١٢، ص٣ق، ج١٤١٠ادریـس حلـی،    (ابـن » کرده است

  ]٢٦[).٢٣٩، ص٩، ج ق١٤١٣حلی،  استدلال را آورده است (علامه

   هاى دروغ و مدارك کاذب . ربودن اموال به وسیله نامه7

شیخ طوسى در کتاب استبصار و در ذیل روایتى در باب سرقت از طریق ارسـال نامـه و   

فالوجه فی هذا الخبر أن نحمله على أنّ من یعرف بذلک بـأن  «نویسد:  مدرک دروغ می

د فی الأرض لا لأنّه سارق یحتال على أموال المسلمین جاز للامام أن یقطعه لأنّه مفس

لأنّ هذه حیلة وَ لیَسَتْ بِسَرِقَةٍ یجِبُ فِیهَا الْقَطْعُ؛ این روایـت را بایـد بـه مـوردی نـاظر      

خواسته نسبت به اموال مسلمانان مرتکب فریب و حیلـه شـود و    دانست که شخص می



 

 

س
نا

ش
ع 

ضو
مو

 ی
 ف

اد
س

اف
و 

ه 
رب

حا
م

 ی
ض

لار
ا

 
لام

س
 ا

ق
قو

ح
و 

ه 
فق

ر 
د

ی
  

43  

و قطع  الارض است تواند دست او را قطع کند؛ زیرا وی مفسد فی در این فرض امام می

» دست او به جهت سرقت نیست، زیرا او مرتکب سرقت مستوجب قطع نگردیده اسـت 

    ]٢٧[).٢٤٣ص ،٤ج ق،١٣٩٠طوسى،  (شیخ

  . تکرار قتل8

در برخی موارد ممکن است تکرار یک جرم مثل قتـل، موجـب رعـب و وحشـت جمـع      

آنـان را بـه    ای با سوء ظن نسبت به افراد قبیله، که رئیس قبیله بسیاری گردد مانند این

قتل رساند و یا فرمان قتل آنها را صادر کند و با تکرار این عمل موجب هراس و دلهره 

اهل قبیله را فراهم سازد؛ برخی مراجـع تقلیـد تکـرار چنـین عملـی را موجـب عنـوان        

  اند. دانسته» الارض افساد فی«مجرمانه 

اسـتان خوزسـتان از   رساند: در  احتراما به عرض می«در این زمینه سوال شده است: 

کننـد، معضـل    ای و قومی مثل اعراب قدیم زنـدگی مـی   آن جا که هنوز به شکل قبیله

بزرگی که باعث سلب آرامش و آزادی مردم و تا حدی ایجاد خـوف و ارعـاب عمـومی    

شده و حتی سبب بدنام کردن چهره مقدس اسلام ناب محمدی گردیـده اسـت؛ وقـوع    

افتد که پدری نسـبت بـه دختـرش یـا بـرادر بـه         می های ناموسی است. بسا اتفاق قتل

خواهر، شوهر به همسر، عمو به برادرزاده، دایی به خواهرزاده، و یا یکی از افراد فامیـل  

ظن به ارتباط نامشروع وی با نـامحرمی و   نسبت به یکی از دختران فامیل به علت سوء

لـوم نباشـد کـه بـا رضـایت      یا بعضاً یقین به ارتباط نامشروع وی با نامحرم هر چند مع

کامل زن انجام گرفته یا با اکراه و اجبار زانی صورت گرفته است بدون تحقیق از اصل 

قضیه اقدام به قتل دختر یا همسر یا افراد نام بـرده دیگـر نمـوده و ایـن کـار را سـبب       

افتخار و سربلندی خود و قبیله خود دانسته و بـا ایـن کـار ننـگ را از قبیلـه خـود دور       

کنند و این کار به صورت امری عادی در آمده است؛ ضمن این که خانواده یا قبیلـه   می

مقتوله با مصالحه و توافق از خانواده زانی (در صورت وقوع زنا) یا شـخص مظنـون بـه    

کنند. حال با توجه به مطالب فوق  زنا وجه و مبلغی را تحت عنوان خون بها دریافت می

  بفرمایید:

ظـن) در بـین مـردم     گناه به صرف سوء ن که این عمل (قتل زن بیبا توجه به ای  .١

دم هـیچ شـکایتی    این استان عادی و متعارف و از باب افتخار است و در نتیجـه اولیـای  

مبنی بر قصاص یا اخذ دیه از قاتل ندارنـد و قاتـل صـرفاً بـه لحـاظ جنبـه عمـومی و        
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ائم نقدی یا اشتغال به کـار  های کوتاه مدت یا جر کیفری به حبس تعزیری مانند زندان

هـای   شود (که در این صورت یا مـورد عفـو در مناسـبت     در بیرون از زندان محکوم می

گردد یا توسط حمایت خانواده و قبیله قاتل جریمه نقـدی پرداخـت شـده) و     مختلف می

کند و این کار باعـث جـری شـدن ایـن      قاتل با سربلندی و افتخار در جامعه زندگی می

گردد؛ حال با توجـه   اد شده و سبب ناامنی و ایجاد نگرانی سایر افراد جامعه میگونه افر

الارض وجـود   به این مسئله آیا امکان تعقیب این افراد (قاتل) تحت عنـوان مفسـد فـی   

  دارد یا خیر؟

الارض قابل تعقیـب نباشـند، آیـا     . در صورتی که این افراد تحت عنوان افساد فی٢

هـا را مـورد تعقیـب و مجـازات قـرار       توان آن یل محارب میتحت عناوین دیگری از قب

  )٨١٧٠همان، سؤال داد؟(

در   .١«انـد:   از مراجع معظم تقلید در پاسـخ نوشـته   االله سیدمحمد شاهرودی آیت

کند، مگر این که به ناحق تکرار بنماید  الارض صدق نمی فرض مسئله عنوان مفسد فی

 ».کند . در فرض مذکور محارب صدق نمی٢

  . جاسوسی9

است، مشروط بر ایـن کـه بـه حـدی از     » جاسوسی«الارض  یکی از مصادیق مفسد فی

االله مکارم شیرازی در پاسـخ بـه    گستردگی برسد که امنیت کشور را به خطر اندازد. آیت

در صورتی که جاسوسی او گسترده باشد و مصـداق  «اند:  چنین مرقوم نموده ]٢٨[پرسشی

 .»شـود  تعزیر شدید مـی  ،در غیر این صورت ؛و اعدام استحکم ا ،الارض شود مفسد فی

مجازات جاسوس در اسـلام برحسـب   «اند:  االله موسوی اردبیلی نیز چنین پاسخ داده آیت

الارض صدق  ای نباشد که عنوان محارب و یا مفسد فی اگر به گونه ؛کند موارد فرق می

االله نـوری   . آیـت »نمـود  باید طبق نظر حاکم شرع تعزیـر  )که مستحق اعدام باشد(کند 

اگـر جاسوسـی بـه     ؛موارد جاسوسی و مجازات آن متفاوت است«اند:  همدانی نیز نوشته

های حکومت اسلامی یا احکام آن را متزلزل نماید یا باعـث شـود    صورتی باشد که پایه

کـه  (که جان مسلمانان به خطر بیفتد یا موجب گسترش فساد در مقیاسی وسیع گـردد  

هـای   صورت  همجازات آن اعدام است و اگر ب )الارض بر آن صدق کند یعنوان مفسد ف

شود و مقدار تعزیر باید با میزان ضرر جاسوسـی متناسـب باشـد     مذکور نباشد، تعزیر می

  .  »گردد وسیله حاکم شرع مشخص میه که ب
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هـای  که در حد وسیع بوده و اختلال در پایه ناگفته نماند صرف جاسوسی، بدون آن

تـوان از مصـادیق    یا اختلال شدید در نظم عمومی کشور موجب شود را نمی حکومت و

نویسـد:   کـه شـیخ طوسـی در ایـن زمینـه مـی       الارض بـه شـمار آورد؛ چنـان    افساد فی

ها را از خبرهاى مسـلمانان آگـاه    اگرمسلمانى به نفع کافران حربى تجسّس کند و آن«

بلتعه براى مکیـان   ابى بن که حاطب شود؛ چرا سازد، تنها بدین سبب، کشتن او جایز نمى

، قتـل او را مجـاز   ها را از تصمیم مسلمانان با خبرکند، امـا پیـامبر   نامه نوشت تا آن

کـه او را   تواند مسلمان جاسوس را مورد عفو قرار دهـد یـا آن   ندانست. امام و حاکم مى

 ]٢٩[).١٥، ص٢ ق، ج١٣٨٧طوسـى،   (شـیخ » تعزیر کند؛ چرا که پیامبر حاطب را بخشـید 

ق، ١٤١١بـراج،   ابـن  مشابه این سخن در برخی متون فقهی دیگر نیز آمده است (قاضی

  ]٣٠[).٥١ص

  دائر کردن مراکز فساد و فحشا. 10

ر کردن مراکز فساد و فحشا به قصد تباهی، پخش مواد مخدر در سطح وسـیع و  یآیا دا

ت قضـایی، سـؤال   گنجینـه اسـتفتائا   (باشـد؟  الارض مـی  مانند آن، از مصادیق افساد فی

٦٦٥١.(  

االله مکارم شـیرازی در پاسـخ    اند. آیت برخی از مراجع تقلید به این پرسش پاسخ داده

الارض  مصـداق افسـاد فـی    ،هرگاه سبب اشاعه فساد در سطح وسیعی گردد«اند:  آورده

انـد:   االله موسوی اردبیلـی نیـز نوشـته    آیت». ١٥/١٠/١٣٨٣ است و حکم آن اعدام است

مگر این که موجب اخـلال نظـم مجتمـع و حـرج و      ،الارض نیست د فیمصداق افسا«

  ».٠١/١١/١٣٨٣ مرج و سلب امنیت جامعه شود

مرد فاسدی به علـت  «االله مکارم شیرازی همچنین در پاسخ به این پرسش که:  آیت

و فحشـا قـرار داده    آلودگی به مواد افیونی (مخدّر) منزل مسکونی خود را مرکـز فسـاد   

تمکـین بـه زنـا را بـه      کنـد و موجبـات    ر اینکه برای زن خود قوّادی میعلاوه ب ؛است

مردان و زنان فاسـد   صورت مکرّر در خانه و خارج آن برای ایشان فراهم نموده و برای 

مـردی تنهـا مجـازات     آیا بر چنـین   .نیز در خانه خود موجبات فساد را ایجاد کرده است

 ١٣٨قـوّادی مـاده    و  ٦٣٩اد و فحشـا مـاده   قانونی (با عناوین دایر کردن و ترویج فس ـ

الارض  مفسـد فـی   تـوان از مصـادیق    یا مـی  ؛قانون مجازات اسلامی) اعمال خواهد شد

هرگاه فسـاد  «اند:  )؛ نوشته٣٣٩همان، سؤال » (دانسته و وی را محکوم به اعدام نمود؟
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در غیـر   .شـود  الارض شمرده می فی او سبب شود که منطقه وسیعی را آلوده کند مفسد

توان او را بـه   شود و به خاطر گناهان اضافی می حد قوادی بر او جاری می ،این صورت

  ».٠٤/٠٤/١٣٨٣ اندازه کافی تعزیر کرد

در پاسـخ بـه اسـتفتایی مشـابه، انطبـاق       االله اراکی در مقابل دیدگاه مزبور، آیت

ــی ــکل دانســته  مفســد ف ــواردی مش ــین م ــر چن ــی، الارض را ب ــد (اراک  ،١، ج١٣٧٣ ان

  ]٣١[).٢٢٧ص

  . نشر اکاذیب11

بـه  » کـذب «) و از مـاده  ٥٣١، ص٤ق، ج١٤٠٣جمع اکذوبه است(الخوری، » اکاذیب«

، ٢، ج١٣٧٧معنای دروغ، خبر واهی و خبر خـلاف واقـع گرفتـه شـده اسـت (دهخـدا،       

بـه تعبیـر برخـی     ).٥١٨، ص٢؛ فیومی، المصباح المنیر، ج١٨٢٢٢، ص١٢و ج ٣١٣٣ص

اخبـار   انتشار و اشـاعه بـا   (publication de faussenouvelle)ر اکاذیبدانان، نش حقوق

  ).  ٧١٤، ص١٣٧٦لنگرودی،  (جعفری وقایع خلاف واقع سوء نیت است دروغ و

سوره نور دانسـت:   ١٩توان آیه  مبنای شرعی جرم نشر اکاذیب را می

 »ها در میان مـردم بـا ایمـان     دوست دارند زشتی کسانى که

دانـد و شـما    شیوع یابد عذاب دردناکى براى آنها در دنیا و آخرت اسـت و خداونـد مـى   

  .»دانید نمى

به این منحصر نیست کـه انسـان    »اشاعه فحشا«است که ذکر این نکته نیز لازم  

 ـ  تهمت و دروغ بى را بـه عمـل    اناساسى را در مورد زن و مرد با ایمانى نشر دهـد و آن

این تعبیر مفهوم وسیعى دارد که هر گونـه نشـر فسـاد و     بلکهمنافى عفت متهم سازد، 

ن مفهوم، مصـادیق و  ای شود. ح و کمک به توسعه آن را شامل مىیها و قبا اشاعه زشتی

تحقـق   و بازگو کـردن آن  دروغ و تهمتا دامن زدن به دارد: گاه ب گوناگونی های شکل

بـا در اختیـار   گـاه   ؛مراکزى که موجب فساد و نشـر فحشـا اسـت    با ایجادگاه  یابد؛ می

 ـ  تشویق مردم به گنـاه و یا  و گناهل معصیت یوسا گذاشتن حاصـل  امـر  ایـن   او گـاه ب

 اینهـا مصـداق   همـۀ  .یا را بدرند و در ملاء عام مرتکب گنـاه شـوند  شود که پرده ح مى

  ).٤٠٤و  ٤٠٣، ص١٤، ج١٣٧١ر.ک: ناصر مکارم شیرازی،  ( است »اشاعه فحشا«
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  در پاسخ به شبهه تعادل بین جرم ارتکابی و مجازات آن نیز باید گفت:  

فرمایـد:  سوره مبارکه مائده، خداوند متعال می ٣٣مطابق آنچه در آیه 

 خیزند و در روى  کیفر آنها که با خدا و پیامبر به جنگ بر مى«؛

چهـار  [این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا ، زنند زمین دست به فساد مى

دست راست و پاى چپ آنها بریده شود و یا از سرزمین خـود تبعیـد گردنـد،     ]انگشت از

  .  »نیاست و در آخرت مجازات بزرگى دارنداین رسوایى آنها در د

های ذکر شده به حسب مصادیق جرم محاربه متفاوت خواهـد بـود؛ بـرای     مجازات

تـوان از مجـازات نفـی بلـد      مثال، چنانچه جرم محاربه برای اخذ مال بوده اسـت، مـی  

تـوان   استفاده کرد و اگر به قصد ربایش مال، قصد جان و ناموس مردم بوده است، مـی 

  زات اعدام را برای مجرم در نظر گرفت.مجا

الارض، علاوه بـر آنچـه در آیـه محاربـه آمـده       حکم اعدام در جرم افساد فی دربارۀ

توان به استناد آیه مزبور بـه مجـازات اعـدام بـرای مفسـد       است که با گستره فساد می

اسـت  توان به حکم عقلا که مورد تنفیذ شارع نیز قـرار گرفتـه    الارض قائل شد، می فی

استناد کرد. از جمله شواهد عقلایى بودن این حکم، این آیه است که خداوند از فرعون 

کند:  حکایت مى

راى قتل موسى، دلیـل  ؛ فرعون در مشورت ب

کند. این توجیـه در   خود را بیم دگرگون شدن دین مردم و ایجاد فساد در زمین بیان مى

صورتى تمام و مفید است که در ارتکاز مخاطبین ـ که از عقلا بودند ـ ایـن معنـا باشـد      

که هر کس در زمین باعث فساد شـود مسـتحق مجـازات قتـل اسـت؛ بلکـه حتـى در        

توان او  ساد، براى حفظ اجتماع از خطر چنین فردى و دفع فساد، مىصورت بیم ایجاد ف

کند که این ارتکاز نیز مانند دیگر ارتکازها از قـدیم بـراى    را کشت. پس، آیه دلالت مى

عقلا ثابت بوده است. البته این ارتکاز، تا زمانى که به امضاى شارع نرسیده است قابـل  

گوید:  به عقلا مى استناد نیست؛ اما زمانى که شارع خطاب
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گردد که شارع ارتکاز آنان  ؛ روشن می

، شـمارۀ  ١٣٨٢قمـی،  (مؤمن» الارض را صادر نموده است را امضا و مجوز قتل مفسد فى

  ).٥١و  ٥٠، ص٣٥

گونه که پیدایش یـک غـده سـرطانی در نظـام      توان گفت: آن در توجیهی دیگر می

و قطـع  ای جـز تخلیـه    کند و چاره امنیت و سلامت بدن را به طور کلی تهدید می ،بدن

 ،امنیـت  ،عفـت  ،اعتقـادات  ،گناهان بزرگ نیز فرهنگجرایم و گونه  این ؛آن وجود ندارد

د و در عمـل موجـب   نسـاز  جامعه را از مسیر صحیح منحرف مـی و نظم عمومی اقتصاد 

کـن کـردن آن. خردمنـدان     ای نیست جـز ریشـه   ؛ بنابراین چارهدنگرد میجامعه سقوط 

سـتایند، از بـین بـردن چنـین      که قطع کردن غـده سـرطانی را مـی    گونه  جامعه نیز آن

  نمایند. مفسدانی را هم تأیید می

  گیري نتیجه

تندات قرآنـی و روایـی   دو جرمی است که براساس مس» الارض افساد فی«و » محاربه«

به زمان معصوم اختصاص ندارد و برای جرم مقابله با فساد و تباهی و اسـتقرار امنیـت،   

هایی متناسب در شریعت مقرر شـده اسـت. ایـن دو جـرم ضـمن اینکـه دارای        مجازات

توانند مصادیق متفاوتی داشته باشند کـه برخـی صـرفاً از     مصادیق مشترکی هستند؛ می

الارض باشد. در تعیـین مجـازات نیـز     و برخی صرفاً مصداق افساد فیمصادیق محاربه 

توان مشاهده کرد؛ به ایـن معنـی کـه برخـی مصـادیق آن       این اشتراک و تفاوت را می

 مجازات اعدام را خواهند داشت.

  نوشت پی 

]. همچنین ر.ک: علامه حلّى، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، مؤسسـه  ١[

؛ شیخ طوسى، المبسوط فـی  ٣٧٩، ص٥ ق، ج١٤٢٠، قم، چاپ اول، امام صادق

فقه الإمامیـة، المکتبـة المرتضـویة لإحیـاء الآثـار الجعفریـة، تهـران، چـاپ سـوم،          

؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، دفتر انتشـارات  ٤٧، ص٨ ق، ج١٣٨٧

لوسـیله،  ، تحریرا؛ امـام خمینـى  ٥٩، ص٢ ق، ج١٤١٧اسلامى، قـم، چـاپ دوم،   

  .٤٩٢، ص٢تا]، جمؤسسه مطبوعات دارالعلم، قم، چاپ اول، [بی

ـ   هلنکرانى، تفصیل الشریعة فی شـرح تحریـر الوسـیل    ر.ک: محمد فاضل ینهمچن]. ٢[
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جـواد تبریـزى، أسـس الحـدود و التعزیـرات، دفتـر        یخ؛ ش٦٤١ص یشین،الحدود، پ

  .٣٨٢ق، ص١٤١٧مؤلف، قم، چاپ اول، 

عبـاد، المحـیط    بـن  ؛ اسماعیل٢٣١، ص٧احمد فراهیدی، العین، ج بن ]. همچنین خلیل٣[

اکبـر   ؛ علـی ١٦٤، ص٥؛ واسـطی زبیـدی، تـاج العـروس، ج    ٢٨٨، ص٨فی اللغة، ج

 ٢٥٤٥، ص٢؛ محمد معین، فرهنـگ فارسـی، ج  ١٧١٥٠، ص١١نامه، جدهخدا، لغت

  .٩٥٤و حسن عمید، فرهنگ فارسی، ص

قلیلا کان الخـروج عنـه أو کثیـرا، و یضـادّه     ء عن الاعتدال،  الفَسَادُ: خروج الشی]. «٤[

  ).٦٣٦(راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص» الصّلاح

هرکس نیروهای رزمنـده یـا اشخاصـی را کـه بـه نحـوی در       «ق. م. ا:  ۵۰۴ماده ]. ٥[

ثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجـرای  ؤخدمت نیروهای مسلح هستند تحریک م

که قصد برانـدازی حکومـت یـا شکسـت نیروهـای       تیدر صور ؛وظایف نظامی کند

والا چنانچـه   ؛شـود  محـارب محسـوب مـی    ،خودی در مقابل دشمن را داشته باشد

به حبس از دو تا ده سـال و در غیـر ایـن صـورت بـه       ،ثر واقع شودؤاقدامات وی م

 اًهـرکس عمـد  « ق.م.ا:۶۷۵مـاده  ؛ »شـود  ماه تا سه سال حـبس محکـوم مـی    شش

 ـ   عمارت یا بنا یا  طـور کلـی هـر محـل     ه کشتی یا هواپیما یا کارخانـه یـا انبـار و ب

 یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یـا اشـجار   امسکونی یا معد برای سکن

بـه حـبس از دو تـا پـنج سـال       ،های متعلق به دیگری را آتش بزنـد  مزارع یا باغ یا

ه قصـد مقابلـه   اعمال فوق در این فصل در صورتی که ب: ۱تبصره  شود. محکوم می

  ؛  »مجازات محارب را خواهد داشت ،با حکومت اسلامی باشد

از  ،هر کس در وسایل و تاسیسـات مورداسـتفاده عمـومی   «ق .م. ا: ۶۸۷ماده 

، مرتکـب  ... های آب و فاضلاب، برق، نفت، گـاز، پسـت و تلگـراف و    قبیل شبکه

گـر شـود بـدون    اد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکـاری دی جتخریب یا ای

امنیت عمومی باشد بـه حـبس از سـه مـاه تـا ده       آنکه منظور او اخلال در نظم و

در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخـلال  : ۱تبصره  سال محکوم خواهد شد.

مقابلـه بـا حکومـت اسـلامی باشـد مجـازات محـارب         در نظم و امنیت جامعـه و 

  »راخواهد داشت

ثمّ : «٤٩٨، ص٣ اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، ج ]. ر.ک: سید عبدالکریم موسوى٦[
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، و کـذا عنـوان الإفسـاد فـی     الکلام فی أنّ عنوان محاربة االله تعالى و رسـوله  

الأرض المذکورین فی الآیة الشریفة، هل هما موضوعان مستقلّان، و الجزاء یتعلّـق  

کرنا أنّ المقصود منهما بکلّ واحد منهما أو الثانی تفسیر للأوّل؟ أقول: قد علم ممّا ذ

»» و: « هو أمر واحد یعبّر عنه بتعبیرین کما هو الظاهر من عطف الثانی على الأوّل ب

 و آموزشـی  مؤسسـه  قضایی، استفتائات گنجینهاالله موسوی اردبیلی،  و نیز ر.ک: آیت

حسن شـیبانی، نهـج البیـان عـن کشـف       بن محمد ؛٦٠٧ سؤال قم،ـ   قضا پژوهشی

؛ سـید  ٥٠، ص٣؛ محمدجواد مغنیـه، تفسـیر الکاشـف، ج   ٢١٨، ص٢معانی القرآن، ج

عطیـه اندلسـی،    ؛ ابن٣٥٤، ص٤عبدالحسین طیب، اطیب البیان فی تفسیرالقرآن، ج

  .١٨٥، ص٢المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج

و بالجملة فالمدار على التجاهر بالسـعی فـی الأرض بالفسـاد بتجریـد السـلاح و      ]. «٧[

أو سلب المال و الأسر و نحو ذلک مما هـو بعینـه محاربـة الله و رسـوله      نحوه للقتل

بخلاف الأخذ خفیة أو اختطافا ثم الهرب بعده و غیر ذلک مما لا یعد محاربة بل هو 

سرقة أو نهب و إن جرحوا أو قتلوا حین اختطفوا أو سرقوا للـتخلص مـن القـبض و    

  »نحوه

و الواثبین على نهب الأموال یقتلـون إن  و المفسدون فی الأرض كقطاع الطریق ]. «٨[

قتلوا، فإن زادوا على القتل بأخذ الأموال صلبوا بعد قتلهم، و یقطعون من خـلاف إذا  

تفردوا بالأخذ دون القتل و إن لم یحدث منهم سوى الإخافة و الإرجـاف نفـوا مـن    

ی، مسـالک  نیز ر.ک: شهید ثان» بلد إلى بلد و أودعوا السجن إلى أن یتوبوا أو یموتوا

  .٢٧٥، ص١٠؛ محمدتقی مجلسی، روضة المتقین، ج٨٤، ص٦الأفهام، ج

و لــیعلم أنّ النسـبة بــین المحاربـة و الفســاد فـی الأرض هــو العمــوم و    «]. همـان:  ٩[

الخصوص فإنّه لا شـك فـی أنّ المحـارب مفسـد فـی الأرض، و المحاربـة أجلـى        

  »مصداق له فی حال أنّه لیس كل مفسد محارب

 در را مهمـی  خـلاف  کـار  کـه  است کسی الارض فی مفسد«ز فرموده است: ]. و نی١٠[

 سـؤال  ،پیشـین  قضایی، استفتائات گنجینه؛ ر.ک: »دهد می انجام وسیعی منطقه

٨١٧٠.  

و المجرد للسلاح فی أرض الإسلام، و الساعی فیها فسادا: ان شاء الإمام قتلـه،  ]. «١١[ 

خـلاف، و إن شـاء نفـاه مـن      و ان شاء صلبه، و إن شاء قطع یده و رجلـه مـن  
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  ).٢٥١سلار دیلمی، المراسم العلویة، ص » (الأرض

کأنّه بیان لتحقّق معنى المخاربـة، و تأکیـد لثبـوت    » وَ یسْعَوْنَ فِی الْأرَْضِ فَساداً«]. ١٢[

یحتمل کونه علّة و مصدرا أیضا بغیـر لفظـه، لأنّ السـعی فـی     » فسادا«حقیقته و 

قیل: و یفسدون فی الأرض فسادا، و فیه أیضا إشارة  الأرض للمحاربة فساد فکأنّه

محقق اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن،  » (إلى أنّ الفساد موجب لجواز القتل

  ).٦٦٥ص

المحـارب كـل مـن جــرد    : «٥٦٤، ص٤١]. محمدحسـن نجفـی، جـواهرالکلام، ج   ١٣[

 ـ ه صـدق إرادة  السلاح أو حمله لإخافة الناس و لو واحد لو احد على وجه یتحقق ب

  ».الفساد فی الأرض

الـدین   ؛ جـلال ٢٩١، ص٣]. همچنین: امـین الإسـلام طبرسـی، مجمـع البیـان، ج     ١٤[

احمـد واحـدی، اسـباب نـزول      بـن  ؛ علی٢٧٨و  ٢٧٧، ص٢سیوطی، الدرالمنثور، ج

  .٣٥٩و  ٣٥٨، ص٤؛ ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج١٩٦القرآن، ص

اربة المسلمین، جعل محـاربتهم محاربـة اللّـه و رسـوله     محاربة اللّه و رسوله مح]. «١٥[

  ».تعظیما للفعل

هاشـم   ؛ سـید »فلفظ الآیة خاص فی بنی إسرائیل و معناها عام فی الناس كلهم]. «١٦[

 ؛ ملامحسـن فـیض کاشـانی،   ٢٧٥، ص٢ البرهان فی تفسـیر القـرآن، ج   بحرانی،

؛ ١٦، ص٢٩؛ شــیخ حــر عــاملی، وســائل الشــیعة، ج٣٠، ص٢ تفســیر الصــافی، ج

  .٦١٧، ص١الحویزی، تفسیر نور الثقلین، ج

و فسادها فی الأرض إنما یكون بالحرب للَّه و لرسوله و اخافة السبیل ـ على مـا   ]. «١٧[

؛ امـین الإسـلام   »سنبینه فیما بعـد ـ و هـو قـول الضـحاك و جمیـع المفسـرین       

؛ ســید محمدحســین ٢٨٩، ص٣ مجمــع البیــان فــی تفســیر القــرآن، جطبرســی، 

  .٣١٦، ص٥طبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن، جطبا

فِی فَسَـادٍ    فِی دَارِ التَّقیِةِ إِلَّا قَاتِلٍ أَوْ سَاعٍ  وَ لَا یجُوزُ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ الْكُفَّارِ وَ النُّصَّابِ]. «١٨[

  »وَ ذلَِكَ إذَِا لَمْ تَخَفْ عَلَى نَفْسكَِ وَ عَلَى أَصْحَابِكَ

؛ سـید  ٣٦، ص٦ن طباطبـایی، المیـزان فـی تفسـیرالقرآن، ج    ]. نیز: سید محمدحسی١٩[

؛ ســید محمــود هاشــمی ١١٩، ص٢٨عبــدالأعلی ســبزواری، مهــذب الأحکــام، ج

؛ محمـد صـادقی تهرانـی،    ٣٨٥، ص١، قـراءات فقهیـة معاصـرة، ج   شاهرودی
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ــالقرآن، ج مصــطفی مراغــی،  بــن ؛ احمــد٣١٩، ص٨الفرقــان فــی تفســیرالقرآن ب

  .٣٢٤، ص٢ القرآن، ج محمد یزدی، فقه؛ ١٥٥، ص٦تفسیرالمراغی، ج

، ٢ادریـس حلـی، السـرائر، ج    ؛ ابن٤١٢]. نیز: ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص٢٠[

الـدین راونـدی،    ؛ قطـب ٥٢٥الـدین کیـدری، اصـباح الشـیعة، ص     ؛ قطب٤٩٩ص

؛ احمـد  ٢٢٤، ص١؛ محقـق حلـی، المختصـر النـافع، ج    ٣٨٨، ص٢القـرآن، ج  فقه

  .٦٥، ص٣ لنجاة و مشكاة الهدى و مصباح السعادات، جکاشف الغطاء، سفینة ا

، ٤؛ فخـرالمحققین، ایضـاح الفوائـد، ج   ٥٥٥، ص٣]. علامه حلی، قواعد الأحکام، ج٢١[

؛ ٥٠٩، ص٢یاسـین، ج  الـدین فـی فقـه آل    شجاع قطان حلی، معـالم  ؛ ابن٥٩٤ص

  .٢٤٣، ص١٣محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج

عَلِی بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى الْعبَُیـدِی عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ       مُحَمَّدُ بْنُ]. «٢٢[

مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْبَزَّازِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ مُعَاویِةَ عَنْ طَریِفِ بْنِ سِنَانٍ قَـالَ قُلْـتُ   

تَهُ قَالَ عَلَـى الرَّجُـلِ أَنْ تُقْطَـعَ یـدُهُ وَ     أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ

تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ عَلَى الَّذِی اشْتَرَاهَا إِنْ وَطئَِهَا إِنْ كَانَ مُحْصَناً أَنْ یـرْجَمَ إِنْ عَلِـمَ وَ   

الَّـذِی اشْـتَرَاهَا   إِنْ لَمْ یكُنْ مُحْصَناً أَن ْ یجْلَدَ مِائةََ جَلدَْةٍ وَ تُـرْجَمُ الْمَـرْأَةُ إِنْ كَـانَ    

  »وَطئَِهَا

؛ سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، ٥٩٤، ص٤]. فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج٢٣[

  .٤١٣، ص٣؛ همو، الشرح الصغیر، ج٢٢٠، ص١٦ج

الـدین کیـدری، اصـباح الشـیعة،      ؛ قطـب ٤٠٧زهره حلبـی، غنیـة النـزوع، ص    ]. ابن٢٤[

علـی طباطبـایی،    ؛ سید٥٥٨، ص؛ سبزواری قمی، جامع الخلاف و الوفاق٤٩٤ص

الدین مرعشی نجفی، القصـاص علـی    ؛ سید شهاب٢٢٠، ص١٦ریاض المسائل، ج

  .٢٢٠، ص١ضوء القرآن و السنة، ج

لمّا تكرر منه الفعل صار مفسدا ساعیا فی الأرض فسادا فقطعناه لأجل ذلـك، لا  ]. «٢٥[

  ».لأجل كونه سارقا ربع دینار

؛ ١٠٧، ص٥ ب البارع فـی شـرح المختصـر النـافع، ج    ]. نیز ر.ک: اسدی حلی، المهذ٢٦[

  .١٣٢، ص٣سید محمدرضا گلپایگانی، الدر المنضود، ج

عَلِی بْنُ إِبْرَاهیِمَ عَنْ أَبیِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عمَُیرٍ عَـنْ حَمَّـادٍ   «]. متن روایت چنین است: ٢٧[

 ـ  الَ: فِـی رَجُـلٍ أتََـى رَجُلًـا فَقَـالَ      عَنِ الْحلََبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّـهُ قَ
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أرَْسلََنِی فُلَانٌ إلَِیكَ لِتُرْسِلَ إلَِیهِ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَلَقِی صَاحِبَهُ فَقَـالَ لَـهُ   

یـكَ وَ مَـا أَتَـانِی    إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِی فبََعثَْتُ إِلیَكَ مَعَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ مَا أرَْسلَْتُهُ إِلَ

ءٍ وَ زَعَمَ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرسَْلَهُ وَ قَدْ دَفَعَهُ إلَِیهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدَ عَلَیهِ بیَنَةَ أَنَّـهُ لَـمْ    بِشَی

مِـنَ   یرسِْلْهُ قُطِعَ یدُهُ فَإِنْ لَمْ یجِدْ بَینَةً فیَمیِنُهُ بِاللَّـهِ مَـا أَرسَْـلتُْهُ وَ یسْـتَوْفِی الْـآخَرُ     

الرَّسُولِ الْمَالَ قلُْتُ أَ رَأیَتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلكَِ الْحَاجةَُ قَالَ یقْطَعُ لِأَنَّهُ 

؛ همـو،  ٣٠٥، ص٩نیـز، ر.ک: شـهید ثـانی، الروضـة البهیـة، ج     » سَرَقَ مَالًا لِرَجُـلٍ 

  .٢١، ص١٥مسالک الأفهام، ج

بلتعـه(وی بـرای اهـل     ابـی  بن با توجه به قضیه حاطب«]. متن پرسش چنین است: ٢٨[

را به آنان خبر دهـد ولـی بـا توجـه بـه       مکه نامه نوشت تا تجهیز پیامبر اکرم

و زبیر از زنـی کـه حامـل نامـه بـود، حاطـب        کشف نامه توسط حضرت علی

عذر آورد و حضرت نیز عـذر او   موفق به ارسال نامه نشد، لکن وی نزد پیامبر

، ٢ ؛ شرح الاخبـار، ج ٥٥٧ ، ص٩ ؛ تبیان، ج٣٦١ تند. (ر.ک: تفسیر قمی، صرا پذیرف

داود،  ابـی  ) و روایاتی که بر قتل جاسوس دلالت دارد(مانند آنچـه در سـنن  ٣٠١ ص

ــی  ٥٩٨ ص ،١ ج ــام حســن مجتب ــده) و نحــوه برخــورد ام ــان  آم ــا جاسوس ب

لعین اذا ظفـر  الجاسوس وا«گوید:  ) و روایتی که می١٨٨ معاویه(ر.ک: الارشاد، ص

، بـاب  ٩٩ ، ص١١ مستدرک الوسایل، ج » (البیت بهما قتلا کذلک روینا عن اهل

الف. مجازات جاسوس در شرع مبـین اسـلام    بفرمایید: ؛)١٢٥١٨، شماره ٢، ح ٣٩

چیست؟ ب. آیا با توجه به مراتب جاسوسی و شدت خطری که برای کیـان امـت   

 اعدام و کم تر از آن مختلف دانسـت؟ توان مجازات آن را بین  اسلامی داشته، می

ج. آیا مجازات جاسوس واجب است یا اختیار مجازات یا عفـو او بـه امـام واگـذار     

  ).٥٦٠(گنجینه استفتائات قضایی، سؤال شده است؟

إذا تجسس مسلم لأهل الحرب، و كتب إلیهم فأطلعهم علـى أخبـار المسـلمین    ]. «٢٩[

عة كتب إلى أهل مكة كتابـا یخبـرهم   لم یحصل بذل قتله لأن حاطب بن أبی بلت

بخبر المسلمین فلم یستحل النبی قتله و للإمام أن یعفو عنه، و له أن یعـزره لأن  

  »عفى عن حاطب النبی

و لـو تجسـس مسـلم لأهـل     : «٥٠٥، ص١]. ونیز: علامه حلی، قواعد الأحکـام، ج ٣٠[

؛ »ء الامـام الحرب و أطلعهم على عورات المسلمین، لم یحل قتله بل یعزر ان شـا 
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؛ فخـرالمحققین،  ٤٠٩، ص: ١٤ همو، منتهـى المطلـب فـی تحقیـق المـذهب؛ ج     

، ٣ ؛ محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعـد، ج ٣٧٩، ص١ایضاح الفوائد، ج

  .٢٨٢؛ شهید ثانی، فوائد القوائد، ص٤٣٧ص

 کنند، به نحوی که چه بسا افرادی که اقدام به پخش مواد مخدر می: «١٢سؤال ]. ٣١[

کشند و یـا فحشـا و    کنند و جوانان را به فساد می افراد منطقه وسیعی را مبتلا می

دهند، که چه بسا فساد و مضرات آن بـالاتر از حملـه نظـامی     منکرات را رواج می

الارض اعدام نمود و آیا عنوان مفسـد را   شود آنها را بعنوان مفسد فی است، آیا می

محل اشکال است، بلکه االله اراکی:  آیت انید؟د قطع نظر از محاربه مجوز اعدام می

الارض فسادا) بیان باشد بـرای (الـذین یحـاربون     ظاهر آن است که (ویسعون فی

  .»االله)
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  فهرست منابع

  کریم قرآن    

چاپ دوم، قم: دفتـر انتشـارات    ،السرائر ،احمد منصوربن محمدبن ادریس حلی،  ابن .١

 ق.١٤١٠اسلامی، 

  ق.١٤١٤چاپ سوم، بیروت: دارالفکر،  ،العرب لسان منظور، ابن .٢

  .١٣٧٣، قم: معروف،استفتائات علی، اراکی، محمد .٣

، المؤتلـف مـن المختلـف بـین أئمـة السـلف       ،حسـن  بـن  فضل امین الإسلام طبرسی، .٤

 ق.١٤١٠مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة، 

فصـلنامه فقـه و    ،؟الارض چیسـت  الارض چیست، مفسد فـی  افساد فی حسینعلی،، بای .٥

  .١٣٨٥، ٩شمارۀ  حقوق،

 ق.١٤١٦، تهران: بنیاد بعثت، البرهان فی تفسیر القرآن هاشم، بحرانی،سید .٦

افزار)، قم: مرکز  (نرم گنجینه استفتائات قضـایی بهجت، محمدتقی و سیدعلی سیستانی،  .٧

 .٦٤٨٤تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه، سؤال 

هران: گنج دانش، ، چاپ هشتم، تترمینولوژی حقـوق  لنگرودی، محمدجعفر، جعفری .٨

١٣٧٦. 

 .١٣٨٧، قم: اسراء،تفسیر تسنیم آملی، عبداالله، جوادی .٩

، تهران: دانشگاه تربیت مـدرس،  محاربه در حقوق کیفری ایـران زاده، محمدجعفر،  حبیب .١٠

١٣٧٩. 

، تهران: قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی حجتی، سیدمهدی و مجتبی باری، .١١

  .١٣٨٤میثاق عدالت، 

  ق.١٤١٧، ، قم: مؤسسه امام صادقغنیة النزوعزهره،  نحلبی، اب .١٢

ــه   حلبــی، ابوالصــلاح،  .١٣ ،اصــفهان: كتابخانــه عمــومى امــام    الکــافی فــی الفق
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 ق.١٤٠٣، نیرالمؤمنیام

، قـم: دفتـر   إشـارة السـبق إلـى معرفـة الحـق      ،المجـد  ابى ابن نحس بن حلبی، على .١٤

 ق.١٤١٤انتشارات اسلامی، 

 ق.١٤٠٣، االله مرعشی نجفی : مکتبة آیت، قماقرب الموارد الخوری، سعید، .١٥

  .١٣٧٧، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران، نامهلغت اکبر، دهخدا، علی .١٦

 ق.١٤١٢، قم: الشریف الرضی، ارشاد القلوب ،الحسن یاب بن حسن دیلمی، .١٧

 .١٣٨٤، قم: دانشگاه قم، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ساریخانی، عادل، .١٨

مؤسسه : بیروت، چاپ دوم، مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن ،سبزواری، سیدعبدالأعلی .١٩

  ق.١٤٠٩، البیت اهل

مبانى فقهى حرمت اسـتعمال و قاچـاق مـواد مخـدر و جـرایم      سلمانپور، محمدجواد،  .٢٠

 .١٣٨٢، ٣٥(فارسی)، شمارۀ  بیت مجله فقه اهل ،مربوط به آن

 .١٣٩٢هران: مجد،، تجزای اختصاصی، جرایم علیه آسایش عمومیشامبیاتی، هوشنگ،  .٢١

 ق.١٤١٠، چاپ دوم، قم: دارالهجره، الکریم تفسیر القرآن شبر، سیدعبداالله، .٢٢

 ـ بـن  ینالد ینزیدسعشهیدثانى،  .٢٣ ، قـم:  الروضـة البهیـة فـی شـرح اللمعـة الدمشـقیة       ی،عل

  ق.١٤١٠کتابفروشى داورى، 

تهـران:  ، الرضـا  أخبـار عیون  ،بابویه قمی بن حسین بن علی بن محمد صدوق، شیخ .٢٤

  ق.١٣٧٨ان، جه

 .١٣٦٢، قم: دفتر انتشارات اسلامی، الخصال ،_________ .٢٥

 ق.١٣٩٠تهران: دارالکتب الاسلامیة، ، استبصار ،حسن بن محمد طوسى، شیخ .٢٦

 ق.١٣٨٧ة، یچاپ سوم، تهران: المكتبة المرتضو ،المبسوط ،_________ .٢٧

 . ق١٤٠٧قم: دفتر انتشارات اسلامى،  ،الخلاف ،_________ .٢٨

 . ق١٤٠٠،  یچاپ دوم، بیروت: دارالكتاب العرب ،نهایةال ،_________ .٢٩
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 ق.١٤٠٧، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه، تهذیب الأحکام ،_________ .٣٠

 تا]. ، بیروت: داراحیاء التراث العربی، [بیالتبیان فی تفسیرالقرآن ،_________ .٣١

قـم: فرهنـگ    ، چـاپ دوم، الفرقـان فـی تفسـیرالقرآن بـالقرآن     صادقی تهرانی، محمد، .٣٢

 ق.١٤٠٦اسلامی، 

، قـم: دفتـر انتشـارات    قواعد الأحکام ،علی بن یوسف بن حسن ابومنصور حلی، علامه .٣٣

 ق.١٤١٣اسلامى، 

 . ق١٤١٣چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى،  ،مختلف الشیعة ،________ .٣٤

ــز فقهــی ائمــه  )تفصــیل الشــریعة(الحدودلنکرانــی، محمــد،  فاضــل .٣٥ ، قــم: مرک

 .ق١٤٢٢، اطهار

، قم: مرتضوی، القـرآن  کنز العرفان فی فقه سیوری، محمد حلیّ بن عبدااللهمقداد،  فاضل .٣٦

 ق.١٤٢٥

 ق.١٤١١، قم: دفتر انتشارات اسلامی، جواهرالفقه، ابوالقاسم  سعدالدین براج، ابن  قاضی .٣٧

 .١٣٦٣، چاپ سوم، قم: دارالکتاب، تفسیر القمیابراهیم،  بن قمی، علی .٣٨

 ق.١٤١٢الکریم،  ، قم: دارالقرآنالدرالمنضود فی أحکام الحدود ،گلپایگانى، سیدمحمدرضا .٣٩

 ةیالمرتضو تهران: المکتبة ،القرآن زبدة البیان فی احکام ،محمد احمدبن اردبیلی، محقق .٤٠

 تا]. لاحیاء آثارالجعفریة، [بی

، چاپ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام ،یحیی بن حسن جعفربن حلىّ، محقق .٤١

  ق. ١٤٠٨سسه اسماعیلیان، دوم، قم: مؤ

 ق.١٤١٢قم: دفتر انتشارات اسلامی، ، نکت النهایة ،_________ .٤٢

، چــاپ دوم، قــم: انتشــارات مدرســه امــام اســتفتائات جدیــد شــیرازى، ناصــر، مکــارم .٤٣

 .ق١٤٢٧، طالب ابى بن على

 .١٣٧١، چاپ دهم، تهران: دارالکتب الاسلامیة، تفسیر نمونه ،_________ .٤٤
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، مجلـه فقـه   الارض کاوشـی در مجـازات محـارب و مفسـد فـی      قمـی، محمـد،   مؤمن .٤٥

 .١٣٨٢، ٣٥(فارسی)، شمارۀ  بیت اهل

، چـاپ هفـتم، بیـروت:    جواهرالکلام فی شرح شـرائع الإسـلام  نجفى، محمدحسن،  .٤٦

  ق.١٤٠٤دارإحیاء التراث العربی، 

 ق.١٤٠٨، البیت بیروت: موسسة آل، مستدرک الوسائل ،نوری، میرزا حسین .٤٧

 ق.١٤١٩، تهران: دادگستر، اهاى فقه جز بایسته دى، سیدمحمود،شاهرو هاشمى .٤٨

  .١٣٧٦، (فارسى)بیت مجله فقه اهل ،_________ .٤٩

  

 


